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چیکده

پاسـخگویی بـه نیازهای اجتماعی انسـان و تأمین فرصت هـای لازم در زمینه 
کسـب تجـارب اجتماعـی وی مسـتلزم وجـود فضا، قـرارگاه و کالبدی اسـت 
کـه از آن بـه »فضـای عمومـی« تعبیر می شـود. ایـن فضا، فضایی اسـت که 
افـراد و گروههـای مختلف اجتماعی در آن سـهیم اند و محـل تبادل نظریات 
و افـکار آنهاسـت. از سـوي ديگـر، فراينـد افـكار عمومـي را مي‌تـوان به سـه 
بخـش الـف( شـكل‌گيري، ب( هدايت و ج( بازداري تقسـيم كرد. رسـانه‌هاي 
همگانـي امـروز در تشـكيل، هدايـت و انحالل افـكار عمومـي نقـش بـارز و 
انكارناپذيـري دارنـد. از سـوي ديگـر بررسـي تئوريـك نظريه هـاي مرتبط با 
عرصه هـاي عمومـي و فرايندهـاي شـكل گيـري آنهـا در شـهر و از سـويي 
ديگـر، افـكار عمومـي در عرصه هاي شـهري، ضرورتي بوده اسـت كـه در اين 
مقالـه مـورد بررسـي و تحليل قرار گرفته اسـت و مـواردي از ميـدان التحرير 
مصـر نيـز مـورد ارزيابي قـرار مي گيـرد. روش تحقيـق اين مقالـه »توصيفي 
و تحليلـي« بـا ابـزار گـردآوري داده مشـتمل بـر »مطالعـات كتابخانـه اي و 
اسـنادي« اسـت و از روش »اسـتدلال منطقـي« نيـز در تحليـل متـون و 
نظريـات مرتبـط اسـتفاده شـده اسـت. نتايـج و يافته هـاي تحقيـق نشـان 
مي دهـد كـه بـراي شـكل‌گيري افـكار عمومـي مي‌توان بـه نظريات كاشـت، 
برجسته‌سـازي، جوسـازي، اعطـاي اعتبـار اجتماعي رسـانه به موضـوع، غلبه 
بـر جهـل متكثـر، برقـراري رابطه بيـن موضوع و منافع شـخصي شـهروندان، 
اشـاره كـرد. مهم‌تريـن شـيوه‌ها در خصـوص هدايت افـكار عمومـي عبارتند 
از: ارائـه اطلاعـات گزينش‌شـده، انگاره‌سـازي و تأكيـد بـر اصـول و قوانيـن. 
همچنيـن جـداي از تفـاوت فضـا و مـكان در شـهر، نتايـج نشـان ميدهد كه 
مجموعـه مولفه هايـي برآمـده از نظريه هـاي فـوق الذكـر وجـود دارد كـه 
مي تـوان بـا بكارگيـري آنهـا در طراحـي فضاهاي شـهري امكان بسترسـازي 

بـراي بـروز آنهـا را در عرصه هـاي عمومـي فراهـم كرد.
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Study of theoretical approaches to the factors shaping public 
opinion in general with an emphasis on urban theory, philoso-
phy and media

Abstract
Meet the social needs of the people and provide the necessary op-
portunities in the field and headquarters experience of his social and 
physical space is required. It is interpreted that the public space; this 
space, social space where individuals and groups are involved in it 
and the exchange of ideas and their thoughts. On the other hand, pub-
lic opinion can be process into three parts: a) formation, b) guidance 
and c) divided inhibition; Today mass media in forming, leading and 
significant role and have considerable liquidation of public opinion. 
The study of theories relating to the following theoretical with the 
public and formation processes in the city and on the other hand, 
public opinion in urban areas, necessity. Investigated and analyzed 
in this paper. Descriptive and analytic methods of this research with 
data collection tools including library studies and documents. And 
the method of logical reasoning has been used in analyzing the texts 
and related theories. The results and findings of the study indicate. 
Planting ideas for shaping the public opinion can be highlights, at-
mosphere, giving credit to the topic of social media, overcoming 
ignorance plural relationship between the subject and the personal 
interests of citizens noted. Also, apart from the difference between 
space and place in the city, there is a set of components derived from 
the above-mentioned theory. It could be possible to use them in urban 
design provided the infrastructure to develop them.
Key words: public opinion, the tactics of shaping public opinion, 
control public opinion.
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مقدمه
فیلسـوفان دموکراتیـک نیز بر این باورنـد که این فضاها 
تجلی کالبدی حـوزه عمومی، »عرصه فعالیت، ارتباط و 
گفتگوی انسـانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنین 
محل شـکلگیری حیات مدنی« اسـت. اما گاهی ممکن 
اسـت بر حسب شـرایط اجتماعی و سیاسـی کالبد این 
فضاهـا تغییـر نمایـد و تبدیـل بـه مکانهای بـروز عقايد 
سياسـي و يـا شـكلگيري انقلابهـا و در واقـع آنچـه بـه 
رايـج عرصـه هـاي عمومـي ناميـده مي شـود، گـردد. 
امکان دسترسـی آسـان، تبادل اطلاعـات، تداوم حرکت 
و حضـور گروههـای مختلـف اجتماعـی از خصوصیـات 
ایـن گونـه فضاهاسـت. فوروم هـا، آگوراهـا، میادیـن و 
تکیه هـا نشـان دهنده وجـود چنین فضاهایـی از دیرباز 
هسـتند. از آنجـا کـه ایـن فضاهـا باعـث ایجـاد تعامل، 
گفتگـو، ارتبـاط و تبـادل اطلاعات میان افـراد و کاهش 
فشـار روانـی اقشـار مختلـف می گـردد، در بـالا بـردن 
کیفیـت زندگی شـهری بسـیار مؤثرند. از سـويي ديگر، 
در عصـر ارتباطـات بـا گسـترش رسـانه‌هاي همگاني و 
شبكه‌اي شـدن جهان و همچنين باسـوادتر شدن عامه 
مـردم، نيـروي تـازه‌اي بـا عنوان افـكار عمومـي پاي به 
صحنه گذاشـته اسـت. اين نيـروي تازه كه تجلـي اراده 
مـردم و خواسـت آنهاسـت، در تمـام جهان بـه ويژه در 
كشـورهايي كـه نظامهـاي پارلمانـي و مردمـي دارنـد، 
نقـش مهمـي در شـكل‌دادن بـه حـوادث و رخدادهاي 
سياسـي، اقتصـادي و اجتماعـي دارد و كمتـر نقش آن 

ناديـده گرفته مي‌شـود.
بـا رويكـردي تئوريـك و در عيـن حـال  ايـن مقالـه 
تحليلي، موضوع افكار عمومي و شـكلگيري عرصه هاي 
عمومـي را بررسـي كرده اسـت. در بخش اول اشـاره‌اي 
بـه تعريـف و تاريخچـه آن شـده اسـت، در بخـش دوم 
شـرايط شـكل‌گيري عرصـه هـاي عمومي و بيـان افكار 
تشـريح و همچنيـن به تئوري هـاي ارتباطي نيز اشـاره 
شـده اسـت. در بخش آخر تئوريهاي معمراي، فلسـفي 
و ارتباطـي در هدايـت و شـكلگيري عرصه هاي عمومي 

شـده‌اند.  تشريح 

مباني نظري
تعريف حوزه عمومي

]حـوزه یـا[ »عرصـه عمومـی« بـه مجموعـه فضاهـای 
عمومـی، قوانیـن و مقـررات مردمـی، تشـکلهای غیـر 
رسـمی ]غیـر دولتـی[ همگانـی اطالق می شـود کـه 
و  تعمیـم  بـرای  بـرای شـهروندان  و کوشـش  تالش 
تثبیـت حقـوق شـهروندی، کنتـرل و محـدود کـردن 
مدیریـت  و  ادراه  در  حکومتـی«  »عرصـه  دخالتهـای 
شـهرها، همچنین تالش برای عمومی کـردن برخی از 
فعالیتهـا و وظایف تحمیل شـده بـه »عرصه خصوصی« 
را سـازمان می دهـد )مسـعودی، 1380(. بايد گفت كه 
هابرمـاس بـر ]حوزه یـا[ عرصه عمومی نهادینه شـده و 
نـه مـادی تمرکز داشـته و کی عدم تعـادل را با دیگری 
جابجـا میک ـرد در حالیک ـه »آرنـت« متوجـه جهـان 
مشـترک مـادی و نـه نهادهـا بـود. بـرای »هابرماس«، 
نهـاد ضـروری ]حـوزه[ عمومـی، روزنامه نـگاری و بيان 
افـكار بـود. علاقـه او این بود کـه بفهمد چگونـه »افکار 
عمومـی« در جامعـه مدرن توسـط رسـانه های عمومی 
شـکل می گیـرد و چگونـه ایـن فرآینـد از حالـت رو در 
رو و مناظـره عقلانـی و منتقدانـه )کـه ویژگـی عرصـه 
عمومـی در شـکل گیـری اولیـه اش در قـرن هجدهـم 
بـود( دور شـده اسـت. او بر این اسـاس بـه ارایه »نظریه 
عمـل ارتباطـی« يـا »كنـش مفاهمه اي« می رسـد که 
در آن نوعـی گفتگـو و ارتبـاط بیـن افـراد را بر اسـاس 
مفهـوم فراگیـر »عقلانیـت« پیشـنهاد مـی کنـد؛ لـذا 
»بـرای هابرمـاس عرصـه عمومـی در توسـعه جامعـه 
مدنـی کـه مبـدأ آن در اروپـای قـرون وسـطی متأخـر 

اسـت، ریشـه دارد« )مدنـی پـور، 1389، ص 201(.
تعريف افكار عمومي

»افـكار عمومي«، پديده‌اي رواني ـ اجتماعي و خصلتي، 
جمعـي اسـت؛ و عبـارت اسـت از ارزيابـي، روش و نظر 
مشـترك گروهي اجتماعي در مسـئله‌اي كه همگان به 
آن توجـه و علاقـه دارنـد و در لحظـه معينـي، بين عده 
زيـادي از افراد و اقشـار مختلف جامعه نسـبتاً عموميت 
مي‌يابـد و عامـه مـردم آن را مي‌پذيرنـد. افـكار عمومي 
بـه صـورت تأييـد يـا مخالفـت بـا يـك عمـل، نظـر، 
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شـخص و واقعه با خواسـته، مطالبه، پيشـنهاد و توصيه 
تجلـي مي‌يابـد )مهـرآرا، 1372، ص 371(. بايـد توجه 
داشـت، بسـياري از محققـان افكار عمومـي، فعاليتهاي 
افـكار عمومـي  از  بـه عرصه‌هـاي محـدودي  را  خـود 
منحصـر مي‌كننـد. آنهـا عقايـدي را بـه مثابـه افـكار 

عمومـي مي‌داننـد كه به مسـائل مهم سياسـت عمومي 
يك كشـور مربـوط مي‌شـود. اين تأكيـد از ايـن اعتقاد 
ناشـي مي‌شـود كـه افـكار عمومـي بايـد تعيين‌كننـده 
ايـن  بـا  آنـان  باشـد.  يـك كشـور  عمومـي  سياسـت 
عقيـده طيفـي از عقايـد را كـه ارتبـاط انكارناپذيـري با 

نمودار 1. سلسله نيازهاي انسان و دغدغه هاي طراحي مكان؛ ماخذ: لنگ، 1378؛ و ذكاوت، 1393.
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مسـائل سياسـي دارند جدا مي‌كنند )جونيـون، 1365، 
ص39(. نكتـه آخـر در خصـوص تعريـف افـكار عمومي 
اينكـه، »افـكار عمومـي چيـزي نظيـر ابـر و دود اسـت 
كـه در حالـت تراكم و از دور، مشـهود و محسـوس و از 
نزديك نامحسـوس اسـت« )هرنـگ، 1365، ص 105(. 
شـايد بتـوان گفـت ايـن تعريـف جامـع، تـا حـدودي 
زوايـاي گوناگـون افـكار عمومي را در نظر گرفته اسـت. 
امـا افـكار عمومـي خـاص، حـد و مرزهـاي مشـخص و 
تأثيـرات مختلفـي دارد. لـذا مي‌تـوان افـكار عمومـي را 
از زوايـاي گوناگونـي تعريـف كـرد. در عيـن حـال كـه 
بـروز اين افـكار عمومـي از زمينه هاي بـروز مدنيت در 
جوامع شـهري اسـت كه زمينه شـكلگيري عرصه هاي 
عمومـي كارامدتـر را فراهـم مـي كنـد )ر. ك: نمودار 2 

و 3(. 
پيدايش افكار عمومي

افـكار عمومي، به طور عمده محصول دوران روشـنگري 
اسـت. ايـن انديشـه بـا فلسـفه‌هاي سياسـي »ليبرالي« 
اواخـر قـرون هفدهـم و هيجدهـم )لاك و روسـو( و به 
ويـژه تئـوري دمكراتيـك قـرن نوزدهـم تلفيـق شـده 
اسـت؛ بـه تعبير ديگر ادغام واژه‌هـاي عمومي و افكار در 

يـك تركيـب مفهومي داراي اهميت سياسـي به معناي 
امروزي فقط در فلسـفه‌هاي دمكراتيك و ليبرال از سال 
1700 بـه بعـد پديـدار شـد )پراسـيس، 1382، صـص 
21-22(. لـذا »گسـترش وسـايل ارتبـاط جمعي مانند 
راديـو، تلويزيـون و مطبوعـات پرتيـراژ، باعـث پيدايش 
جامعـه‌ تـازه‌اي شـد كـه در آن همـه افـراد، صرف‌نظـر 
از اينكـه در كجـا زندگـي مي‌كننـد و يـا بـه چـه گروه 
اجتماعـي تعلـق دارنـد از طريق تماس بـا منابع خبري 
از رويدادهـا و رخدادهـا آگاه شـوند. تـا جايـي كه حتي 
اگـر در جامعـه‌اي ميـزان مشـاركت اجتماعـي مـردم 
هـم محـدود باشـد ميـزان آشـنايي آنهـا بـا حـوادث و 
رخدادهـا كه نتيجه مشـاركت آنها در اين زمينه اسـت، 
بـا آنچه در گذشـته بـود، فـرق دارد« )اسـدي، 1371، 
ص 42(. در ايـن جوامـع تمامـي شـهروندان براي خود 
حقوقـي قائـل مي‌شـوند و همچون گذشـته تمامي امور 
و تصميم‌گيريهـا بـر عهـده حاكمـان واگذار نمي‌شـود. 
شـايد ايـن گام مهمـي بـراي شـكلگيري مفهـوم مكان 
جـداي از فضـا تلقـي شـود؛ هرچنـد كه مـكان و مكان 
سـازي نيز بايد بتواند زمينه شـكوفايي افـكار عمومي و 
زمينه هاي شـكلگيري سـندهاي مكان سـازي را فراهم 

نمودار 2. عرصه هاي عمومي به مثابه نماد بلوغ مدنيت در جوامع شهري؛ ماخذ: ذكاوت، 1393.
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كنـد )ر. ك: نمـودار 4 و 5(. 
ساخت افكار عمومي

الـف- شـرايط ايجاد افـكار عمومـي؛ واقعـه افكار 
عمومـي در شـرايط مشـخصي بـه وجـود مي‌آيـد، اين 
شـرايط عبارتنـد از: 1. بايد واقعه‌اي مركزي يا شـماري 
از وقايـع متنـاوب و پشـت سـر هـم از يـك نـوع وجود 
داشـته باشـد؛ 2. فضـا بايـد مسـاعد باشـد؛ 3. محتواي 
افـكار بايـد با الگوهـاي فرهنگي و جمعي مطابق باشـد؛ 

4. محتـواي افـكار بايـد پاسـخگوي نيازهـاي ظاهري و 
باطنـي افـراد باشـد؛ 5. افكار بايـد از طريق رسـانه‌هاي 
بـا  بايـد  افـكار عمومـي  يابـد؛ 6.  همگانـي گسـترش 
دخالت مسـتقيم شهروندان اشـاعه يابد )كتبي، 1376، 

ص60(.
در ايـن خصـوص بـه اعتقـاد برخـي كارشناسـان براي 
»شـكل‌گيري افكار عمومـي« گذر از مراحـل هفت‌گانه 

ذيـل ضروري اسـت.

جدول 1. كيفيت محيطي مورد تاكيد در شكلگيري مكان شهري؛ ماخذ: راست بين و ديگران، 1391، 
ص 46.
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1. »پيدايـش آگاهي«: در اين مرحله مـردم از وجود 
موضوعـي آگاه مي‌شـوند. امـا در مـورد واكنش نسـبت 

بـه آن، احسـاس نياز سـريع نمي‌كنند.
ضـرورت  و  فوريـت  مـردم  بيشـتر«:  »فوريـت   .2
مسـئله را حـس مي‌كننـد، نظـر غالـب در ايـن مرحله، 

درخواسـت مصرانـه بـراي اقدام اسـت. تشـخيص ميان 
آگاهـي و فوريـت در تفسـير صحيـح افـكار عمومـي 

ضـرورت اساسـي اسـت.
3. »دسـتيابي بـه راه‌حـل«: در ايـن مرحلـه مـردم، 
راه‌حلهـاي مختلـف  پيچيدگـي موضـوع  بـدون درك 

نمودار 3. سند مكان سازي در مقياس فضاي شهري با تاكيد بر مشاركت مدني؛ 
ماخذ: ذكاوت، 1393.

نمودار 4. مكان سازي و نظام عرصه عمومي؛ )*( شايان ذكر است كه بيان افكار نيازمند الف( محيط 
كالبدي؛ ب( محيط عملكردي؛ پ( محيط اجتماعي مشتمل بر همه شمولي، رويدادهاي فرهنگي، پرسه 

زني، گردشگري شهري، اجراي هنري، قرارگاه رفتاري، مكان سوم، و مشاركت پذيري؛ و ت( محيط 
ادراكي مشتمل بر حس مكان، هويت مكان، خوانايي مكان، حس سرزندگي، زيست پذيري، حس ايمني، 

حس خوشايندي و دلپذيري، حس راز آميزي، خاطرات جمعي، تعلق خاطر، و حس غرور مي باشد؛ 
ماخذ: ذكاوت و دهقان، 1394.
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مسـئله‌اي را بررسـي مي‌كننـد. توجـه مـردم بيشـتر 
كارشناسـان  كـه  مي‌شـود  معطـوف  راه‌حلهايـي  بـه 
يـا سياسـتمداران بـا زيركـي آنهـا را ارائـه كرده‌انـد. از 
آنجايـي كـه مـردم راه‌حلهايـي را كـه ارائـه مي‌شـود، 
را  سـوم  مرحلـه  مي‌تـوان  نمي‌كننـد  درك  كاماًل 
دوران صحـه گذاشـتن نادرسـت ناميـد،‌ يعني مـردم از 
پيشـنهادهاي ارائـه شـده اعالم حمايـت مي‌كننـد، اما 
بـه محـض مشـخص شـدن هزينه‌هايي كـه بايـد بابت 
ايـن موضـوع بپردازنـد. از موضـع خـود كوتـاه مي‌‌آيند.

مـردم  مقاومـت  مرحلـه  ايـن  در  »فكـر خـام«:   .4
ايـن  بـا راه‌حلهـاي مسـئله و پيامدهـاي  در مواجهـه 
راه‌حلهـا ظاهـر مي‌شـود. در موضوعهـاي دشـوار يعني 
موضوعهايـي كـه مسـتلزم تغييـر و تحـول اساسـي‌اند، 
بايـد بـا ارائـه راه‌حلهـاي واقع‌بينانه‌تـر، بـر فكـر خـام 

مـردم فايـق آمـد.
مـردم  مرحلـه  ايـن  در  انتخابـات«:  »ارزيابـي   .5
انتخـاب مي‌كننـد، يعنـي بـه ارزيابـي دلايـل موافـق يا 
مخالـف راه‌حلهـاي موضوع خاصـي مي‌پردازنـد. مرحله 
پنجـم، مرحلـه دشـواري اسـت، زيـرا در ايـن مرحلـه 
مي‌فهمنـد كـه راه‌حلهـاي آسـان و كم‌هزينـه، احتمالاً 
كارآيـي نخواهد داشـت، وقتـي مردم بـه موضوع خاص 
و راه‌حلهـاي پيشـنهادي توجـه زيادي نشـان مي‌دهند، 
سرسـختانه بـر ديـدگاه خود پافشـاري مي‌كننـد، حتي 
وقتـي پيامدهـاي ناگـوار ديدگاهشـان بـه آنـان ارائـه 

. شود
را  ايـده  مـردم  هوشـمندانه«:‌  »موضع‌گيـري   .6
قبـول مي‌كننـد امـا معمـولاً در مـورد آن كاري انجـام 
نمي‌دهنـد، تـا به مرحله هفتم برسـند. در مـورد برخي 
موضوعهـا دهها سـال طـول مي‌كشـد تا افـكار عمومي 
بـه مرحلـه هفتـم برسـد، چـاره هوشـمندانه مرحلـه 
ششـم، مسـتلزم آن اسـت كـه مـردم ديـدگاه خـود را 
مشـخص كننـد. تناقضـات را از ميان بردارنـد، واقعيات 
را در نظـر گيرنـد و پيامد انتخابهايشـان را نيز بپذيرند.
و  اخلاقـي  لحـاظ  از  مسـئولانه  »قضـاوت   .7
افـكار عمومـي همـان  اجـراي  مرحلـه  احساسـي«: 
قضـاوت اخلاقـي و احساسـي اسـت. در ايـن مرحلـه 

مـردم خـود را بـا موقعيتهاي مختلف سـازگار مي‌كنند، 
ديـدگاه و رفتارشـان را تغييـر مي‌دهند و با احساسـات 
دوگانـه خـود رو‌بـه‌رو مي‌شـوند، بـه تعبيـري مرحلـه 
هفتـم مرحلـه پيـدا كـردن چـاره كار اسـت )سـالك، 

ص8(.  ،1378
ب‌ـ شـرايط شـكل‌گيري افـكار عمومـي؛ بـراي 
شـكل‌گيري افـكار عمومـي دو اصـل يـا عامـل بايـد با 
هـم جمـع شـوند: الـف- موضـوع يا مشـكلي خـاص؛ و 
ب-  توجـه عمومـي حول و حوش آن موضـوع. در ادامه 

ايـن دو محـور بررسـي مي‌شـود.
آگاهي‌بخشـي حـول يـك  و  »اطلاع‌رسـاني   .1
موضـوع«: همان‌گونـه كـه از عنـوان افـكار عمومـي 
بـر مي‌آيـد، منظـور عقايـدي عمومـي اسـت كـه بـه 
تـوان  رسـانه‌ها  فقـط  امـروز  باشـد.  مربـوط  همـگان 
ايجـاد ايـن عقايـد را بيـن همـگان دارند. لـذا اگر نقش 
اطلاع‌رسـاني رسـانه‌ها نباشـد، به پيـروي از آن، آگاهي 
عمومـي نيـز نسـبت بـه موضـوع پيـدا نخواهـد شـد و 
يـا اگـر هـم پيـدا شـود، بـدون اطلاع‌رسـاني رسـانه‌ها، 
افـكار عمومـي در خصـوص تمامـي مسـائل به سـرعت 
شـكل نخواهـد گرفـت و فقـط مي‌تواند، حـول و حوش 
مسـائلي خيلـي مهم و حياتي شـكل بگيرد. بـا توجه به 
مطلـب مذكور مي‌تـوان گفت رسـانه‌ها با اطلاع‌رسـاني 
دقيـق، نشـان دادن كاسـتيها، بررسـي زوايـاي پنهاني، 
ارائـه آمـار و ارقـام در خصـوص موضـوع، باعـث آگاهي 
و  ايـن مهم‌تريـن  عمومـي شـهروندان مي‌شـوند كـه 
شـايد نخسـتين مرحلـه در شـكل‌گيري افـكار عمومي 

ست.  ا
2. »اعطاي اعتبـار اجتماعي رسـانه به موضوع«: 
زمانـي كـه رسـانه‌هاي همگانـي موضـوع يـا سـوژه‌اي 
خـاص را انعـكاس مي‌دهنـد. در اصـل بخشـي از اعتبار 
اجتماعـي خـود را نيـز به آن موضـوع انتقـال مي‌دهند 
و مخاطـب نيـز اينگونـه برداشـت مي‌كنـد كـه حتمـاً 
موضـوع مطـرح شـده حائـز اهميـت بـوده كـه رسـانه 
مـورد نظـر آن را انعـكاس داده اسـت و اگـر اهميـت 
نداشـت، هيچـگاه در رسـانه‌ها مطـرح نمي‌شـد. به اين 
عمـل رسـانه‌هاي همگانـي مرتـن و لازرسـفلد اعطـاي 
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اعتبـار اجتماعـي رسـانه بـه موضـوع يا اعطـاي منزلت 
اجتماعـي مي‌گوينـد )مهـرداد، 1380، ص82(.

در ادامـه بـه نظريه هـاي معماري عرصه هـاي عمومي 
بـه اختصار اشـاره مي شـود.

نظريه هاي معماري حوزه هاي عمومي
)*( الف- نظریه کرمونا و ابعاد عرصه در فضای شـهری؛ 
»کرمونـا« نيـز عرصـه عمومـي را در دو بعـد »عرصـه 
کالبـدي«  و »عرصـه عمومـي فرهنگـي- اجتماعـي«  
.)2003:11،Carmona( مورد بررسـي قرار مـي دهـد

)*( ب- کوسـتوف و ابعـاد عرصـه در فضـای شـهری؛ 
»کوسـتوف«  علـي رغم اينکه در تعاريـف خود از قلمرو 
عمومـي بيشـتر »فضاهـاي بـاز« را مدنظـر دارد، اما به 
دليـل تعريفـي کـه از فعاليت هـاي انجام شـده در اين 
فضاهـا مـي کنـد بـه نظـري مشـابه لنـگ مـي رسـد: 
»شـايد بـه صـورت بنيـادي، آيين هـاي خاص خـود ما 
در زمينـه تعامـل اجتماعـي به آهسـتگي در درون يک 
رشـته فضاهـاي خصوصي شـده عمومي کـه منحصر به 
زمـان ماسـت، رفته انـد کـه شـامل آنزيوم، پـارک هاي 
موضوعـي و مراکـز خريـد مي گـردد« )اهـري، 1385، 

ص 208(.
)*( پ- لنـگ و ابعـاد عرصـه در فضای شـهری؛ 
لنـگ اشـاره مـي کنـد کـه در مـورد محـدوده فضـاي 
عمومـي و خصوصـي ابهـام وجـود دارد. بـه ايـن دليـل 
که هر دو سـطوح مشـترک کالبدي مي يابنـد. در واقع 
محـدوده فضـاي عمومي گاه بـه درون محوطه هايي که 
داراي ماليکـت خصوصي هسـتند، نفوذ مـي کند و اين 
محوطـه هـاي را )به دليل اسـتفاده عمومـي از آنها(  به 
عنـوان فضـاي عمومي مطـرح مي کند؛ يعنـي محدوده 
اجتماعـي فضـاي عمومي با محـدوده حقوقي و کالبدي 
آن، روي هـم قـرار نمـي گيرنـد. درنتيجه مـرز کالبدي 
فضـا بـا قلمرو اجتماعي آن يکسـان نيسـت. وي در اين 
ابهـام فضاهـاي عمومـي اعتقـاد دارد کـه اگرچـه مردم 
از نظر دسترسـي بـه آنهـا از آزادي نسـبي برخوردارند، 
امـا ايـن مـکان هـا در ماليکـت خصوصـي قـرار دارنـد. 
در توضيـح ايـن نکتـه لنگ مـي گويد: اگرچـه، درمورد 
آنچـه که قلمـرو عمومي را تشـيکل مي دهـد، مقداري 

ابهـام وجـود دارد، ولـي چنـان کـه تحليـل مختصـري 
از عناصـر محـاط کننـده آن نشـان مـي دهـد، قلمـرو 
عمومي را کف و سـطوح سـاختمان هـاي احاطه کنندۀ 
آن دربرگرفتـه اسـت. برخـي از ايـن سـطوح ديوارهاي 
خارجـي هسـتند که فضـاي عمومـي و خصوصـي را از 
هـم جـدا مي کننـد، اما سـطوح ديگر، ديوارها و سـقف 
هايـي هسـتند کـه فضاهـاي داخلـي را در خـود جـاي 

مـي دهنـد. ابهام بـه دو دليـل ايجاد مي شـود:
1- عناصـر تعريـف کننـده قلمـرو عمومـي )بـه ويـژه 
ماليکـت خصوصـي  در  غالبـاً  ديوارهـاي سـاختمانها( 
هسـتند کـه مسـائلي را در رابطه با ماليکـت عمومي در 

برابـر خصوصـي مطـرح مـي کنـد و 
در  هـم  و  داخـل  در  هـم  فضاهـا،  از  بسـياري   -2
 Lang( عمومـي هسـتند  نيمـه  خـارج سـاختمان ها 

.)189-1994:187
)*( ث- نظریـه چرمایـف- الکسـاندر و ابعـاد عرصه 
در فضـای شـهری؛ »چرمايـف«  و »الکسـاندر«  بـه 
طـور کلـي سلسـله مراتـب فضاهـاي شـهري يـا عرصه 
هـاي زندگـي جمعـي و زندگـي خصوصـي را در شـش 
دسـته زيـر طبقه بنـدي مي کننـد: »فضاهـاي عمومي 
شـهري«: جاهـا و تسـهيلاتي که متعلق بـه عموم مردم 
اسـت، ماننـد شـاهراه ها، جـاده ها، راه هـا و پارک هاي 
شـهري؛ »فضاهـاي نيمـه عمومـي شـهري«: فضاهايي 
خـاص از شـهر کـه مـورد اسـتفاده عمـوم قـرار مـي 
گيرنـد ولـي دولـت يا مؤسسـه اي بـر آنها نظـارت مي 
کنـد و سرپرسـتي آنهـا را بـه عهـده دارد. ماننـد بنـاي 
شـهرداري هـا، دادگاه هـا، مدارس دولتي، دفاتر پسـت، 
بيمارسـتانها، ايسـتگاه هـاي مسـافربري، پاريکنـگ ها، 
گاراژهـا، اسـتاديوم هـا و تئاترهـا. »فضاهـاي عمومـي 
خـاص يـک گروه«: جاهايـي که در مـرز عرصه خدمات 
و تسـهيلات عمومـي و خصوصـي قـرار گرفتـه اند و هر 
دو عرصـه بايـد بـه آن دسترسـي داشـته باشـند و در 
قبال آن مسـئول هسـتند. مانند جاهايي که از خدمات 
پسـتي، آب و برق، آتش نشاني از آن استفاده ميک نند. 
»فضاهـاي خصوصـي خاص يک گـروه«: انـواع جاهايي 
کـم اهميـت تر کـه تحت نظـارت دسـتگاه اداره کننده 
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اي باشـند از جانـب بخـش دولتـي يا بخـش خصوصي 
بـراي مسـتأجرين حقيقـي و يا حقوقي. ماننـد باغ هاي 
عمومـي، زميـن هـاي بـازي، انبـار و غیـره. »فضاهـاي 
خصوصـي خانـواده«: فضاهايـي در عرصـه خصوصـي 
کـه در اختيـار يـک خانـواده واحـد باشـد ماننـد صرف 
غـذا، تفريـح و غیـره. »فضاهـاي خصوصي فـرد«:  اتاق 
اختصاصـي هـر شـخص يـا هريـک از اعضـاي خانـواده 

)چرمايـف و الکسـاندر، 1376، ص 157(.
)*( ج- نیـروی ویـژه شـهری و ابعـاد عرصـه در فضای 
شـهری؛ »نيـروي ويـژه مسـائل شـهري«  بـا بـر 
شـمردن فضاهايي همچـون خيابانها، مياديـن و پارکها 
بـه عنـوان فضـاي عمومـي به شـبکه فضاهـاي عمومي 
اشـاره مـي کنـد و چنيـن بيـان مـي دارد کـه چنيـن 
شـبکه اي دامنـه انتخاب هـاي مردم در زندگـي روزمره 
شـهري را گسـترده مـي کنـد. از ديـد آن هـا بهتريـن 
شـهرهاي فشـرده و منظـم حول يـک الگـوي ارتباطي 
مناسـب از خيابـان هـا و فضاهاي عمومـي طراحي مي 
شـوند. ايـن گـروه سـپس جهـت ايجـاد يـک عرصـه 
عمومـي بـا ارزش هـاي ثبـت نيـاز بـه يـک رويکـرد و 
برنامـه ريـزي جامع در مورد فضاهـاي عمومي را مطرح 
کـرده و دو توصيـه اساسـي مـي دهـد: »1. نهادهـاي 
مديريـت علمـي نيـاز بـه فراهـم آوردن يک اسـتراتژي 
جداگانـه بـراي عرصه عمومـي و فضاهاي بـاز دامنه که 
بـا طراحـي نگهـداري، مديريـت و مسـائل مالـي سـر و 
کار دارد؛ و 2. معرفـي يـک برنامـه ملـي جهـت ايجـاد 
مسـيرهاي سـبز پياده شـهري اطراف يا درون شهرهاي 

و کوچک.«   بـزرگ 
)*( چ- گهـل و ابعـاد عرصـه در فضای شـهری؛ 
يـک فضـاي شـهري مـي توانـد متناسـب بـا نيازهـاي 
زمانـي و مکانـي افـراد جامعـه، خصلـت مطلـوب يـا 
نامطلـوب پيـدا کنـد. بسـته بـه ميـزان همخوانـي و 
همنوايـي کارکـردي بـا اهـداف مـورد انتظـار، مقيـاس 
و حجـم روابـط، تطابـق و تناسـب بـا نيازهـاي روزمـره 
گـروه هـاي اجتماعـي و همخوانـي بـا کليـت سـاختار 
شـهر، فضاي شـهري مـي توانـد از وجوه برجسـته تري 
از نظـام مطلـوب بهـره گيـرد. فضـاي شـهري در عيـن 

دارا بـودن ارزش هـاي اجتماعـي و فرهنگـي جامعـه، 
ظـرف فعاليت هـاي شـهري و ضرورتهـا مرتـب بـر آن 
نيـز محسـوب مي گـردد. »گهـل« در کتـاب خـود اين 
فعاليتهـا را در سـه طيـف مورد بررسـي قـرار مي دهد: 
هـاي  فعاليـت  ضـروري«؛  هـاي  »فعاليـت   .1«
ضـروري  و بـا اهميـت کـه تحـت هـر شـرايطي اتفـاق 
مـي افتنـد و ارتبـاط خاصي بـا ويژگي هـاي منحصر به 
فـرد اجتماعـي ندارنـد. فعاليـت هايـي نظيـر رفتـن به 
محـل کار يـا مدرسـه، انجام خريـد، انتظار در ايسـتگاه 
اتوبـوس و سـاير فعاليـت هـاي عمومـي و روزمـره در 
ايـن دسـته جـاي مي-گيرند. ايـن طيـف از فعاليت  ها 
درجـات متفـاوت از مشـارکت اجتماعـي را مي طلبـد؛ 
انتخابـي«؛ دسـته  2. »فعاليت هـاي گزينشـي و 
دوم از فعاليت هايـي کـه در فضـاي شـهري انجـام مي 
شـوند را، »فعاليتهـاي گزينشـي و انتخابـي«  تشـيکل 
مي دهنـد کـه در شـرايط مناسـب و وضعيـت دلخـواه 
افـراد ضـرورت پيـدا ميک ننـد. قـدم زدن در هـواي 
آزاد، توقـف و مکـث در مکان هـاي تفريحـي، نشسـتن 
جـزء  ديدنـي  و  جـذاب  مکان هـاي  در  اسـتراحت  و 
فعاليت هـاي انتخابـي و مـوردي به شـمار مـي آيند؛ 3. 
»فعاليت هـاي اجتماعي«؛ دسـته سـوم از فعاليت هايي 
کـه در فضـاي شـهري رخ مـي دهنـد، »فعاليت هـاي 
اجتماعـي«  هسـتند که بسـته بـه ويژگي هـاي فضاي 
شـهري طيـف گسـترده اي از روابط متقابل افـراد را در 
برمي گيـرد. ايـن فعاليـت ها بـه دليـل تأثيرپذيـري از 
سـاير فعاليـت هـا و فضـاي اجتماعـي، فعاليـت هـاي 
نهايـي نيـز خوانـده مـي شـوند. شـرايط خـاص فضاها 
جهت ايسـتادن، نشسـتن، خوردن بازي کـردن و غیره، 
ايـن فعاليت هـا را تحـت تأثيـر خـود قـرار مي دهنـد. 
در فضاهـاي شـهري کـه فاقـد جنبـه هـاي لازم جهت 
تقويـت روابـط اجتماعـي هسـتند، تنها مقـدار کمي از 
ايـن فعاليـت هـا امـکان بـروز پيـدا ميک ند که بسـته 
بـه شـرايط افـراد نيز متفـاوت خواهد بـود. در مقابل در 
فضاهايـي کـه از ايـن ابعاد غني هسـتند، سـطح و قدر 

بالايـي از فعاليـت هـاي اجتماعـي شـکل مي گيـرد. 
)*( ح- نظریـه جین جیکوبـز و ابعاد عرصه در فضاهاي 
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شـهري؛ »جيـن جکيوبـز«  در سـال 1961 در کتـاب 
»زندگـي و مرگ شـهرهاي بـزرگ آمريـکا«، 5 معيار را 
بـراي محيطـي با يکفيـت مطلـوب بيان مي کنـد: »1. 
ملحـوظ داشـتن فعاليـت هاي مناسـب پيـش از توجه 
بـه نظم بصـري محيط؛ 2. اسـتفاده از کاربـري مختلط 
چـه بـه لحاظ تنوع اسـتفاده و چـه از نظر حضـور ابنيه 
بـا قدمت هـاي مختلـف در يـک ناحيـه؛ 3. توجـه بـه 
عنصـر خيابـان؛ 4. نفوذپذيـر بـودن )قابـل دسـترس 
بـودن( بافـت؛ و 5. اختالط اجتماعـي و انعطـاف پذير 

بـودن فضاها.
)*( خ- لینـچ و ابعاد عرصه در فضاهاي شـهري؛ 
»کويـن لينـج« با انتشـار »تئوري شـکل خوب شـهر« 
مناسـب  يکفيـت  حصـول  ماليدي   1981 سـال  در 
طراحـي شـهري و بـه تبـع آن ارتقـاء  يکفيـت زندگي 
شـهري را در گـرو پنج معيار و دو فـوق معيار زير اعلان 
مـي دارد: »سـرزندگي«: بـه مفهوم امکان بقاي زيسـت 
شـناختي و جامعـه شـناختي انسـان در محيـط شـهر؛ 
»معنـي )حـس(«: بـه معنـي نقـش انگيزشـي ذهني و 
معنـادار بـودن مـکان هـاي شـهري؛ »سـازگاري«: بـه 
منظـور انطبـاق فـرم شـهري بـا فعاليت هـاي گوناگون 
و مدارهـاي رفتـاري؛ »دسترسـي«: بـه مفهوم سـهولت 
نفـوذ فيزيکـي بـه بخش هـاي مختلـف بافت شـهري؛ 
»کنتـرل و نظـارت«: بـه مفهـوم فراهـم بـودن امـکان 
بـا  مرتبـط  امـور  در  شـهروندان  مداخلـه  و  انتخـاب 
مديريـت و اسـتفاده از عرصـه همانـي؛ »کارايـي«: کارا 
بـودن هريـک از معيارهـاي فـوق باتوجـه بـه هزينه؛ و 
»عدالـت«: پرداختـه شـدن هزينـه معيارهـا از طريـق 
سـازمان يـا طبقـه اجتماعي کـه بايـد بـراي آن هزينه 

 . کنند
)*( د- یـان بنتلـی و ابعـاد عرصـه در فضاهـاي 
شـهري؛ يکـي از مشـهورترين مجموعـه يکفيتهـاي 
طراحي شـهري مجموعه ارائه شـده توسـط »يان بنتلي 
و همکارانش« در کتاب »محيط هاي پاسـخده«  اسـت. 
ايـن 7 معيـار کـه بايـد در ايجـاد محيطهـاي پاسـخده 
رعايت شـوند عبارتنـد از: »نفوذپذيـري«؛ »گوناگوني«؛ 
»خوانايـي«؛ »انعطـاف پذيـري«؛ »تناسـبات بصـري«؛ 

»غنـاي حسـي«؛ و »رنـگ تعلـق«. در بسـياري متـون 
ايـن يکفيـات در قالـب اهـداف طراحـي شـهري بيـان 
شـده اسـت، بطور مثـال در کتاب »به کمـک طراحي«  
سيسـتم  در  طراحـي  موفقيـت  کننـده  بيـان  کـه 
برنامه ريـزي اسـت، اهـداف طراحـي بـه نوعـي بيـان 
کننـده يکفيـت هـاي مـورد توجـه در طراحي شـهري 
محيـط کالبـدي اسـت. اين اهـداف عبارتنـد از: هويت؛ 
تـداوم و محصوريـت؛ يکفيـت عرصه همگاني؛ سـهولت 

حرکـت؛ خوانايـي؛ تطابـق؛ و تنوع.
)*( ذ- PPS و ابعـاد عرصه در فضاهاي شـهري؛ 
در هميـن زمينـه مطالعـه اي کـه  PPS بـر روي بيش 
از 1000 قطعـه فضـاي عمومي شـهري در کشـورهاي 
مختلـف دنيـا انجـام داده اسـت، حاکـي از آن اسـت 
کـه 4 عامـل اساسـي سـنجش »مطلوبيـت کيفـي 
وضعيـت فضاهـاي عمومـي شـهري« از اهميـت 
بيشـتري برخـوردار بـوده اسـت: »دسترسـي و بـه 
همپيوسـتگي« ؛ »آسـايش و  تصويـر ذهنـي«؛ 
»اسـتفاده هـا و فعاليتهـا« ؛ »اجتماعـي بودن«. 
)*( ر- پانتـر و کرمونا و ابعـاد عرصه در فضاهاي 
شـهري؛ »جان پانتر و متيـو کرمونا« در کتـاب »ابعاد 
طراحانـه برنامـه ريـزي شـهري«  در 1991 نيـز بحـث 
يکفيـت را در مـوارد زيـر مطـرح کـرده انـد: »يکفيـت 
پايـداري زيسـت محيطـي«؛ »يکفيـت منظـر شـهر«؛ 
»يکفيـت ديـده هـا«؛ »يکفيـت فـرم شـهر«؛ »يکفيت 
فـرم سـاختمان«؛ و »يکفيت عرصـه همگاني.« تحليلي 
ديگـر از »يکفيـات محيـط کالبدي« در کتـاب معروف 
»متيـو کرمونـا« تحـت عنـوان »مـکان هـاي عمومي- 
فضاهاي شـهري«  ارائه شـده اسـت. در ايـن اثر کرمونا 
يکفيـات تأثيرگـذار بـر محيـط کالبـدي را به 7 دسـته 
تقسـيم کرده اسـت کـه عبارتند از: دسترسـي؛ سـخت 
فضـا و نـرم فضـا؛ فضـاي همگانـي؛ ايمنـي و امنيـت؛ 
منظـر شـهري؛ اختالط و تراکـم؛ و همه شـمول بودن.

)*( ز- OPDM و ابعاد عرصه در فضاهاي شـهري؛ 
دفتـر معاونـت نخسـت وزيـر انگليـس )OPDM( در 
بررسـي شـخصيت و هويـت فضـاي عمومـي سـه بعـد 
را مطـرح مـي کنـد: 1. »بسـتر فعاليـت« : کـه شـامل 
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محيـط فيزيکـي، اجتماعـي و اقتصـادي مـي شـود؛ 2. 
»جعبـه ابـزار« : کـه عناصـر اصلي و کليـدي که فضاي 
عمومـي را تشـيکل مـي دهنـد، شـامل مي شـود؛ و 3. 
»يکفيـت هـا«  کـه برتـري هاي خـاص و ويـژه فضا را 
در بـردارد. ايـن دفتـر سـپس باتيکـه بر آنچه در سـند 
   DETR و   CABE بـه کمک طراحي«  که توسـط«
در سـال 2000 منتشـر شـده است، اشـاره مي کند که 
فضاهـاي عمومـي مي تواننـد با 10 عامل زيـر متمايز و 
مشـخص شـوند: »نظافـت و پايکزگـي« : آيـا اين مکان 
ها تميز هسـتند و به تميزي آنها رسـيدگي مي شـود؟ 
»دسترسـي«  : ايـن فضاهـا تـا چه اندازه در دسترسـند 
و قابليـت تحـرک در آنهـا وجـود دارد؟ »جذابيـت« : 
تـا چـه انـدازه جذابيـت بصـري دارنـد؟ »راحتـي« : آيا 
افـراد در گذرانـدن اوقات فراغت در ايـن مکان راحتند؟ 
»جامعيـت« : به چه ميزان پذيـراي طيف هاي مختلف 
اجتماعي هسـتند؟ »سـرزندگي و پويايـي« : تا چه حد 
از فضا اسـتفاده شـده و امـکان انجام فعاليت هاي شـاد 
و زندگـي بخـش وجـود دارد. »عملکـرد« : تـا چـه حد 
قابليـت به مرحلـه اجرا درآمـدن فعاليت هـاي مختلف 
در فضـا وجـود دارد؟ »تمايز و تشـخيص« : آيا اين فضا 
يـک شـخصيت خـاص دارد؟ »ايمنـي و امنيـت« : آيـا 
ايـن فضاها احسـاس امنيت را القا مـي کنند و فضاهاي 
امنـي هسـتند؟ »نيرومنـدي« : تـا چـه حـد در طـول 

)2004:19،ODPM( زمـان انعطاف پذيـر هسـتند؟
نظريه هاي فلسفي حوزه هاي عمومي

اندیشـمندان فلسـفه سیاسـی از بـدو پیدایـش تاکنون 
در مـورد چرایـی و چگونگـی زندگی انسـانها در جامعه 
»بهتریـن  مسـأله  انـد. طـرح  گفتـه  سیاسـی سـخن 
نـوع زندگـی اجتماعـی« یـا »بهتریـن رژیم سیاسـی« 
و همچنیـن قـدرت و نهادهـای همـراه آن یـا قالـب 
مدنیی ـی کـه نهادهـا در آن شـکل مـی گیرنـد از مهم 
ترین دغدغه ها و پرسـش های کلیدی فلسـفه سیاسی 
محسـوب مـی شـود. بـه نظـر هابرمـاس راه‌حـل کنش 
معقـول و هدفـدار در کنـش ارتباطـی نهفته اسـت که 
بـه ارتباط رهـا از سـلطه می‌انجامد. عقلانیـت ارتباطی 
مسـتلزم رهاسـازی و رفع محدودیت‌های ارتباط اسـت. 

جامعـه مدنی اگرچه مفهومی سیاسـی- فلسـفی اسـت 
امـا همـواره عاملی مؤثر بر ویژگیهـای کالبدی و فضایی 
شـهرها بـوده اسـت. جامعـه مدنـی مفهومی اسـت که 
بنابـر مقتضیـات زمانی و مکانـی تعابیر مختلفـی از آن 
شـده اسـت. همچنین جامعه مدنی از منظر مدرنیسـم 
کـه  عصـری  در  اسـت.  متفـاوت  مدرنیسـم  پسـت  و 
قطعیـت، جزئیـت و بایـد و نبایدهای مدرنیسـتی جای 
خـود را بـه نسـبیت، انعطـاف و می تواندهـا داده اسـت 
و جامعـه مدنـی مبتنـی بـر کثـرت گرایـی، گفتمـان، 
مشـارکت، فـرد بـاوری و قانونمندی دگربـار با مفهومی 
کاماًل نو رخسـاره می نمایـد )حبیبـی، 1379(. زندگی 
و حیـات مدنـی در کالبـد و ظـرف شـهر و فضاهـای 
عمومـی آن جریـان مـی یابد. بدین سـبب حیات مدنی 
بـه عنوان دسـتاورد، رشـد اندیشـه و درک سیاسـی در 
برهـه ای خـاص از تحـول و تطـور جامعـه، در فضاهای 
عمومـی شـهر تبلـوری کالبدی مـی یابد، حیـات مدنی 
یـا[ عرصـه عمومـی قـرار دارد و  بـر مبنـای ]حـوزه 
بنیادی تریـن مفهـوم جامعـه مدنی، عرصه هـای حایل 

میـان فـرد و حکومت اسـت: 
 »هابرمـاس هماننـد »مارکـس، وبـر، هـگل، و فوئـر 
بـاخ« کـه انسـان را در دوران مدرنیتـه از خودبیگانـه 
می‌دانسـتند، عامـل از خودبیگانگـی یا تحریـف ارتباط 
انسـان را در مشروع‌سـازی‌ها و کلی‌تـر از آن ایدئولوژی 
می‌دانـد و معتقـد اسـت بـرای برقـراری ارتبـاط رهـا از 
سـلطه بایـد بـر ایـن دو عامـل فائق آییـم. نقطـة پایان 
فراگـرد مورد نظـر هابرماس، کی‌ جامعه عقلانی اسـت. 
عقلانیـت به‌معنـای از میان برداشـتن موانعی اسـت که 
ارتبـاط را تحریـف میک‌ننـد و به‌طـور کلـی در کنـش 
ارتباطـی، افـکار آزادانه ارائـه می‌شـوند و در برابر انتقاد 
حـق دفـاع دارنـد. طـی ایـن دو نـوع اسـتدلال، توافـق 
غیرتحمیلی توسـعه میی‌ابد« )جرج ریتـزر، 1386، ص 

 .)211
همچنیـن برای فلسـفه سیاسـی طرح پرسـش بنیادی 
سیاسـت بـا طرح رابطـه میان فضـا ]یا حـوزه[ عمومی 
و خصوصـی )عـدم تفکیـک آن در میـان کلاسـیک ها 
و تفکیـک آن در میـان مـدرن هـا( همـراه بوده اسـت. 
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»حنـا  هابرمـاس«،  »یورگـن  همچـون  اندیشـمندانی 
آرنـت«، »چارلـز تیلـور« و »سـیلابن حبیـب«  نظرات 
مختلفـی پیرامـون »حـوزه عمومـی« دارند کـه کیی از 
شـناخته شـده تریـن دیدگاههـا، مربـوط بـه هابرماس 
اسـت. »هابرمـاس اگرچـه به مکتـب فرانکفـورت تعلق 
دارد ولـی برخلاف غالب نویسـندگان این مکتب معتقد 
بـه دیـدگاه جبـری و بدبینانـه از سـرمایه داری متأخـر 
نیسـت و راه دستیابی به افق های تازه ای از دموکراسی 
و مشـارکت واقعـی مـردم در نظـام سیاسـی و غلبـه بر 
محدودیـت هـای سـرمایه داری را بسـته نمـی بیند«1. 
تجربـه ظهـور و افـول حکومتهـا و شهرسـازی پـس از 
آن پرسشـها و چالشـهای جدیدی را پیـش روی »عقل 
مـدرن«، اندیشـمندان، فلاسـفه و جامعه شناسـان این 
دروان قـرار مـی داد. از جمله تغییر وضـع نابرابر موجود 
میـان مـردم و حکومـت، چنانکـه هابرماس مـی گوید: 
»پـس از جنـگ جهانـی مـن بـه سوسیالیسـم گرایش 
پیـدا کـردم. به همین علت مسـأله فرآینـد دموکراتیک 
کـردن قدرت سیاسـی و پشـتیبانی از فرهنگ سیاسـی 
کـه لیبـرال باشـد و احتـرام متقابـل را رعایـت کنـد، 
بـدل به مسـأله زندگـی من شـد. دریافتم که سیاسـت 
گـذاری عقلانـی بـودن مشـارکت دموکراتیـک مـردم، 
قابل اجرا نیسـت. دسـتیابی به چنین مشـارکتی باید از 
طریـق فرآیندهـای تصمیـم گیری نهادی شـده صورت 
پذیـرد و ایـن گونـه فرآیندها باید جزیـی جدایی ناپذیر 
از فضـای عمومـی اجتماعـی باشـند و در عیـن حـال 
قابلیـت دریافـت امـواج روابـط سیاسـی را نیـز داشـته 
باشـند. ولـی آرای عمومـی خـود بایـد بـا اسـتفاده از 
گفـت و گو و تبادل نظر سـاخته شـود تـا بتواند نفوذی 

عقلانی بر سیاسـت داشـته باشـد.«
عمومـی«  »حـوزه  نظریـه  تعمیـم  و  طـرح  بنابرایـن 
در ادامـه تلاشـهای انسـان معاصـر بـرای دسـت یابـی 
بـه عدالـت اجتماعـی- بـه عنـوان کیـی از مهـم تریـن 
آرمانهـای جنبش هـای اجتماعـی- و همچنین حاصل 
»غنـای تجربـه هـای تاریخـی و ثمره نظری انباشـتگی 
معرفتهـا« اسـت. »حـوزه عمومـی در واقـع ایـده یـا 
مفهومـی هنجاری اسـت که در چارچـوب کلی نظریات 
کلـی هابرمـاس دربـاره »کنـش ارتباطـی«9 و »اخلاق 
گفتگـو«10 جـای دارد. بـه نظـر ]او[ حـوزه عمومـی 
بخشـی از حیات اجتماعی اسـت که در آن شـهروندان 
مـی تواننـد به تبـادل نظر دربـاره موضوعات و مسـایل 
مهـم مربـوط به خیـر عمومـی )مصالح عامـه( بپردازند. 

نتیجـه ایـن امـر شـکل گیـری افـکار عمومی اسـت«.
میـان  از  مفاهمـه اي؛  كنـش  نظريـه  الـف-   )*(
نظریه‌هایـی کـه به صـورت چنـد جانبه در بسـیاری از 
علـوم انسـانی کاربـرد دارد و از آن الگوهـای متعـددی 
گرفتـه شـده نظریـۀ »کنـش ارتباطـی یـا مفاهمـه‌ای 
یورگـن هابرماس« اسـت. نظرۀی کنـش ارتباطی، نقطۀ 
اتـکای نظریـۀ اجتماعی را بـه رابطۀ گفت و شـنودی و 
اساسـاً اجتماعی دو یا سـه گوینده و شـنونده‌ای منتقل 
میک‌نـد کـه بـه صـورت دو جانبـه و هم‌زمـان، نـه کی 
نـوع ادعای اعتبار، بلکه سـه نـوع آن را عنوان میک‌نند. 
ایـن محـور نـوآوری هابرمـاس اسـت. تعامـل ارتباطـی 
واسـطی اسـت کـه از طریـق آن، ذهن‌هـای متکلـم و 
کنش‌گـر، گفتـار کنـش خـود را درهـم میک‌ننـد. از 
طریـق ایـن واسـط و فرآینـد عـادی و باورهایـی کـه از 
طریـق ارتباطـات شـکل گرفته‌اند بـه گونـه‌ای عقلانی، 

1. بنابرایـن هابرمـاس نشـان می‌دهـد که منظور او از گفت‌وگو و امکانِ آزاد بخشـیِ »زبان«، مربوط به شـرایطی اسـت کـه در آن قصد 
فریـب دادن دیگـری بـا اسـتفادة ابـزاری از زبـان وجود نـدارد؛ و بنابراین گفت‌وگـو می‌باید در شـرایطی اتفاق افتد کـه طرفین،  مفهوم 
»تفاهـم« را بـه »نتیجـه‌ای موفقیت‌آمیـز« تنـزل ندهنـد. از نظـر او فقط در این شـرایط اسـت که »ارتبـاطِ« معطوف  به دیگـری، )به 
جـای معطـوف بـه هـدف( انجـام می‌گیـرد؛ چنانچـه باز هم مشـخصاً می‌گویـد: »مـن از کنـش ارتباطی سـخن می‌گویم هـر آنجا که 
کنشـهای کارگـزاران نـه از طریـق محاسـبات خودخواهانـة موفقیـت بلکـه از طریق عمـلِ حصولِ تفاهـم هماهنگ می‌شـود. در کنش 
ارتباطـی مشـارکتک‌نندگان در وهلـه اول بـه سـوی موفقیت‌هـای فـردی خـود سـمت‌گیری نمیک‌ننـد؛ آنهـا هدفهای فـردی خود را 
تحـت شـرایطی دنبـال میک‌ننـد کـه بتوانند نقشـه‌های کنش خـود را بر مبنـای تعاریف مشـترک از وضعیـت هماهنگ کننـد. از این 

جهـت مذاکـره دربـاره تعاریـفِ وضعیـت از عناصر اصلـی کار تأویلی اسـت که برای کنـش اجتماعی لازم اسـت.« )ص 390(.
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نیـروی انگیزشـی ایجاد این وابسـتگی فراهم می‌شـود؛ 
وابسـتگی‌ای کـه در بیشـتر مـوارد بـه گونـه‌ای آرام و 

نامحسـوس حاصـل می‌گـردد. 
)*( ب- نظريـه كنـش ارتباطـي؛ هابرمـاس در تبیین و 
توضیـح کنـش اجتماعـی می‌گوید که کنـش اجتماعی 

دو حالـت به‌خـود می‌گیرد:
1( »کنـش معطـوف بـه موفقیـت«؛ این نـوع کنش که 
بـه آن »کنـش معطـوف بـه هـدف« و کنـش معقول و 
هدفـدار نیـز گفتـه می‌شـود، بـا انگیـزه دسـتی‌ابی بـه 
یـک هـدف و  تعقیـب حساب‌شـده منفعـت شـخصی 
راجـع اسـت. در ایـن نـوع از کنـش، عمـل کنش‌گـر 
واحـد یـا متعـدد معطـوف بـه هـدف می‌باشـد، هدفی 
که بیشـتر سـازمان‌ها و اداره‌هـای بخش‌های خصوصی 
و یـا سـرمایه‌داری در تعقیـب آن هسـتند و به‌صـورت 
محاسـبات کلان اقتصـادی و ارزیابـی و مقیـاس ضـرر 
و زیـان اسـت. در چنیـن کنشـی افـراد کنـش خـود را 
بر اسـاس محاسـبات اقتصـادی و یا مبانـی غیرتفاهمی 
شـکل می‌دهند و سـاحت یـا زمینه عمـل آن نظام‌های 
اجتماعـی مثـل سـازمان‌های بـزرگ اقتصـادی و اداری 
موفقیـت،  بـه  معطـوف  کنـش  در  کنش‌گـر  اسـت. 
مناسـب‌ترین  حسـاب‌گرانه  و  معقولانـه  به‌گونـه‌ای 
وسـایل را بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف و موفقیـت 
شـخصی، برمی‌‌گزینـد )هابرمـاس، 1384، ص 389(2.  
هابرمـاس ایـن نـوع کنـش را بـر دو  نـوع می‌دانـد: 
الـف( کنـش وسـیله‌ای )ابـزاری(: کنـش وسـیله‌ای بـه 
کنش‌گـر واحـدی راجع اسـت کـه به‌گونـه‌ای معقولانه 
و حسـابگرانه مناسـبت‌ترین وسـایل را بـرای رسـیدن 
بـه یـک هـدف برمی‌گزینـد. ایـن نـوع کنـش به‌طـور 
مسـتقیم با طبیعـت ارتبـاط میی‌ابـد و درک متقابل از 
طریـق آن امکان‌پذیر نمی‌باشـد. ب( کنش اسـتراتژکی 
)راهبـردی(: بـه عمـل دو یـا چنـد فـرد راجع بـوده که 
در تعقیـب یـک هدف، کنش معقولانه و هدفدارشـان را 
هماهنـگ میک‌نند )ریتـزر، جـورج؛ 1388، ص 211(. 

شـایان توجه اسـت که هـر دوی اینها با هـدف چیرگی 
وسـیله‌ای دنبـال می‌شـوند و کنش‌گـر قصـد دارد بـر 
روی کنش‌هـای دیگـری )در اسـتراتژکی( و یا طبیعت 
)در ابـزاری( نفوذ و کنترل داشـته باشـد. تفاوت این دو 
در غیراجتماعـی بـودن اولـی و اجتماعی بـودن دومـی 
مهـدوی،  و  فردیـن؛ 1376، ص73  )علیخـواه،  اسـت 

محمدصـادق و مبارکـی، محمـد؛ 1385، ص17(. 
2( کنـش معطـوف به تفاهـم؛ کنش معطـوف به تفاهم 
کـه بـدان کنـش ارتباطی یـا کنـش تعاملی یـا متقابل 
و عمـل تفاهمـی نیز گفته شـده اسـت، برخلاف کنش 
هدفـدار کـه معطوف بـه کی هـدف بود، دسـتی‌ابی به 
تفاهـم ارتباطـی را دنبـال میک‌نـد. در ایـن نـوع کنش 
کـه برخالف کنش معقـول، رابطـه دوجانبـه‌ای را دربر 
دارد، کنـش افـراد درگیـر، نـه از طریق حسـابگری‌های 
طریـق  از  بلکـه  شـخصی  موفقیـت  خودخواهانـه 
کنش‌هـای تفاهم‌آمیـز هماهنـگ شـده و افـراد به هیچ 
روی در فکـر موفقیـت خـود نبـوده بلکـه هدفشـان را 
در شـرایطی تعقیـب میک‌ننـد کـه بتواننـد برنامه‌های 
موفقیـت  از  تعریف‌هایـی  مبنـای  بـر  را  کنشی‌شـان 
مشـترک هماهنـگ سـازند )همـان، ص211 و رزاقـی، 

افشـین؛ پیشـین، ص40 و 22-23(.
)*( پ- نظريـه شـهروند گفتگويـي؛ نظريه شـهروندي 
هابرماسـي را مي تـوان بـه نحـو ديگـري نيـز قرائـت 
کـرد. ايـن اصـول مي توانند مبنـاي تئوريـک و نرماتيو 
نشـان  روشـني  بـه  را  هابرماسـي  شـهروندي  نظريـه 
دهند: 1. شـمول گرايي  سياسـي، اجتماعـي، فرهنگي، 
اخلاقـي و حقوقـي فراگير )حقـوق بشـر و فرمانفرمايي 
عمـوم و شـهروندي(؛ 2. اسـتعداد ذاتـي و ريشـه دار 
ارتباطـي(؛  اخالق  و  )عقلانيـت  بشـري  عقـل  واحـد 
مشـارکت  التـزام  و  اخلاقـي  مسـؤوليت  احسـاس   .3
سياسـي برابـر همگانـي )وظيفـه و حقوق شـهروندي(؛ 
4. هـدف ضـروري واحـد عقلانيـت و اخالق ارتباطـي 
)تفاهـم، توافـق و اجماع(؛ 5. تضمين نهادي سـاختاري 

2. بـراي اطلاعـات بيشـتر ر.ك: هابرمـاس، یورگـن؛ پیشـین، ص 389 و ریترز، جورج؛ نظریه جامعه‌شناسـی در دوران معاصر، محسـن 
ثلاثـی، تهـران، علمـی، 1388، چـاپ چهاردهم، ص211 و رزاقی، افشـین؛ نظریه‌هـای ارتباطات اجتماعی، تهران، آسـیم، 1385، چاپ 

دوم، ص22 و 40 و بهرامـی، کمیـل نظـام، نظریه‌ رسـانه‌ها، تهران، کویر، 1388، چـاپ اول، ص81.
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تحقـق عقلانيـت، اخالق، حقـوق و سياسـت ارتباطـي 
)دموکراسـي رايزنانـه تأملـي مشـارکتي انتقـادي(؛ در 
پرتـو ايـن اصـول پنـج گانـه توضيحـات تکميلـي کـه 
هابرمـاس در منظومـه پسـاملي )۱۹۹۸( بـه صورتـي 
مفصـل عرضه کرده اسـت؛ را مي توان تشـريح و تبيين 
اصـول نظريه شـهروندي گفت وگويي هابرماسـي تلقي 

 . د نمو
)*( ت- نظريـه ديالكتيكهـاي سـه گانه فضـا؛ لوفور در 
رابطـه بـا فضـا و زمـان، موضعـي ضدكانتي اتخـاذ كرد. 
بـه ايـن معنـا كـه فضـا و زمـان ديگـر مقـولات تجربه 
نيسـتند؛ بلكه، به خـودي خود مي توانند تجربه شـوند 
و بـه طـور مسـتقيم به شـرايط تاريخي موجـود مرتبط 
هسـتند. لوفور شـيوه توليد را به طورمسـتقيم با شرايط 
تاريخـي، مرتبط مي دانـد؛ يعني، آنگونـه كه فضا تحت 
شـرايط تاريخـيِ توليد، توليـد و بازتوليد مي شـود؛ وي 
بـراي ايـن مقصود دو رويكـرد اساسـي را اتخاذ مي كند 

)جوان و ديگـران، 1392، ص 6(:
1. لوفـور فضـا را در كنـار زمـان در ملاحظـات نظريـه 
اجتماعـي قـرار داد. او براي اينـكار تهي بودگي ظرفهاي 
تجربـي كانتـي فضا و زمـان به عنوان مقولات پيشـيني 

صـرف كانتـي را تصحيـح مـي كنـد. او بـا طـرح ايـن 
موضـوع كـه مفهـوم فضـا بـه عنـوان مقولـه اي كـه نه 
تنهـا اسـتعلايي صرف نيسـت؛ بلكـه، مقوله ايسـت كه 
در جهـان انضمامـي واجـد تطـورات خاص خود اسـت، 
و بـا سـوژه اجتماعـي رابطـه مسـتقيم دارد، به تصحيح 
مفهـوم كانتـيِ فضـا بـه عنـوان يـك ظـرف پيشـيني 

پرداخت.
2. لوفـور بـا تحليل فضا بـه دنبال يك رويكـرد انتقادي 
جديـد از جهـان مـدرن بود. ايـن مهـم از طريق تحليل 
چگونگـي توليـد فضـا و تجربـه آن نايـل مي شـوند. به 
ايـن ترتيـب ميتـوان دو شـكل كلـّي بـراي توليـد فضا 
قايـل شـد، يكـي بـه عنـوان ريختـار اجتماعـي شـيوه 
توليـد و ديگري به عنوان سـاخت ذهنـي )ادرك كلّي(.

 نظريه هاي رسانه اي حوزه هاي عمومي
الـف- نظريه انبرگ: كاشـت: گـروه انبرگ اسـتدلال 
مي‌كننـد كـه در امريـكا، تلويزيـون بخشـي از پيامهـا 
را انتقـال مي‌دهـد كـه بازتـاب جريـان اصلـي فرهنـگ 
تلويزيـون   ) كاشـت)  نظريـه  بنابـر  اسـت.  آمريكايـي 
در كاركـرد گزارشـگري خـود، بـه ابالغ پيامهـاي بـه 
هـم پيوسـته‌اي گرايـش دارد كـه درسـهاي يكسـاني 

نمودار 5. چشم قدرت و سطوح فضا و روند شكلگيري عرصه از ديدگاه لوفور؛ ماخذ: جوان 
و ديگران، 1392، ص 14.
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را بارهـا بـه نمايـش در مـي‌آورد. تلويزيـون خالـق و 
از  كـه  اسـت  باورهايـي  و  انديشـه‌ها  منعكس‌كننـده 
نيازهـاي نهادينـه جامعـه پيرامـون، تأثيـر مي‌پذيـرد 
و مـردم را برمي‌انگيـزد، تـا پيوسـته بـه محتواهايـي 
توجـه كننـد كه احتمـالاً باورها و انديشـه‌هاي پيشـين 
كاشـت،  مي‌گويـد:  گربنـر  جـرج  مي‌كنـد.  تأييـد  را 
فرآينـدي بي‌سـمت و سـو نيسـت، بلكه بيشـتر شـبيه 
فراگـردي جاذبـه‌اي اسـت و ... هـر گـروه از مخاطبـان 
ممكـن اسـت، در جهتـي متفـاوت تالش كننـد امـا 
همـه گروههـا تحـت تأثيـر جريـان مـرزي واحد‌ي‌اند، 
از ايـن رو كاشـت بخشـي از فرآينـدي دائمـي، پويـا و 
پيش‌رونـده تعامـل ميـان پيامهـا و زمينه‌هـاي قبلـي 
اسـت. نظريـه كاشـت بـه مـا خاطرنشـان مي‌كنـد كـه 
دنيايـي  مي‌دهـد  روي  نهاديـن  دنيـاي  در  ارتباطـات 
كـه احتمـالاً آفريـده رسـانه‌ها اسـت )وينـدال، 1376، 
ص364(. بنابرايـن نظريـه، افـكار عمومي نيـز از طريق 
اطلاعـات رسـانه‌اي در طـول زمـان شـكل مي‌گيـرد و 
مسـتقل از اطلاعات دسـته‌بندي شـده منظمِ رسانه‌اي، 

كمتـر محقـق مي‌شـود.
ب- نظريـه مك كوبز و شـاو: برجسته‌سـازي؛ براي 
مـك كومبـز و شـاو در سـال 1972 نخسـتين پژوهش 
دربـاره برجسته‌سـازي اسـت. هرچنـد ايـن فكـر كـه 
فكـر  تعييـن مي‌كننـد  را  اولويـت همگانـي  رسـانه‌ها 
كاماًل تـازه‌اي نبـود، كاركرد برجسته‌سـازي رسـانه‌ها، 
بـه تأثيـر گذاشـتن بـه آنچـه مـردم دربـاره آن فكـر 
مي‌كننـد يـا آنچـه مهـم تلقـي مي‌شـود، مي‌پـردازد. 
راجـرز و ديرينگ برجسته‌سـازي را فرآينـدي مي‌دانند 
كـه از طريـق آن رسـانه‌هاي همگانـي اهميـت نسـبي 
منتقـل  مخاطـب  بـه  را  گوناگـون  تأثيـر  و  موضـوع 
مي‌كننـد.« دنيـس مـك كوئيـل )1987( خاطرنشـان 
مي‌كنـد كـه فرآينـد برجسته‌سـازي بـه سـه اولويـت 
متفـاوت مربوط مي‌شـود. اولويت اول در گروه سياسـي 
يا سـاير گروههـاي ذينفع جـاي مي‌گيـرد. اولويت دوم 
و سـليقه‌هاي  ارزشـهاي خبـري  اسـت كـه  رسـانه‌ها 
ملمـوس مخاطبـان در آن تأثيـر مي‌گـذارد و بـه آن 
شـكل مي‌دهـد. اولويـت سـوم از آنِ همـگان اسـت كه 

تصـور مي‌شـود تحـت تأثير رسـانه‌ها هسـتند )ويندال، 
ص353(‌.  ،1376

پ- نظريـه كازينو؛ جوسـازي: تبليغات و شـكل‌دهي 
افـكار عمومـي، همـراه بـا در اختيـار گرفتـن جريـان 
اطلاعـات اسـت. كسـاني كه عقايـد و رفتار عامـه مردم 
را كنتـرل مي‌كننـد بـه حداكثـر اسـتفاده آگاهانـه از 
اشـكال ارتباطـي دسـت مي‌يابنـد و اطلاعـات خـاص 
منتشـر  ديگـر  اطلاعـات  بـا  همـراه  يـا  نوبـت  بـه  را 
مي‌كننـد. اين روشـي بـراي تعريف اطلاعات اسـت زيرا 
نشـان‌دهنده همراهـي كاذب اسـت )جـووت، 1374، 
ص28(. بـه عبـارت ديگـر خبرهايـي كه از رسـانه‌هاي 
همگاني منتشـر مي‌شـود، رشـته بـه هم پيوسـته‌اي از 
رخدادهـا را پديـد مي‌آورد، انجام ايـن زنجيره حوادث و 
رخدادهـا، بـه تبلـور افـكار عمومي منجر مي‌شـود و هر 
گـروه، خبرهـا را بـه نوعـي برداشـت و تفسـير مي‌كند 
)اسـدي، 1371، ص 115(. هـر چند تعبير رسـانه‌هاي 
جمعـي از رخدادهـا، مغايـر با حقايق اسـت. ايـن تعابير 
سـاختگي بـه عنـوان حقيقـت در اذهـان مـردم فـرو 
مـي‌رود، بـه عبـارت ديگـر رسـانه‌ها نسـبت بـه افـراد، 
مكانهـا و رويدادهـا، تعابيـري مي‌سـازند كـه جايگزيـن 
حقايـق مي‌شـوند و در نهايـت اين تعابير اسـاس كنش 
متقابـل افـراد را تشـكيل مي‌دهند )كمالي‌پـور، 1373، 
ص 49(. كازينـو در خصـوص جوسـازي مي‌گويـد: در 
چنيـن حالتـي افـراد متوجـه مي‌شـوند كـه عقايـد و 
نظرهـاي مشـتركي بـا ديگـران دارند و حتـي مي‌دانند 
كـه عقايـد آنهـا جزئـي از افكار عمومـي اسـت، ولي به 
ايـن نكتـه توجـه ندارنـد كـه پيـرو ديگـران شـده‌اند 
تأمـل  از  ناشـي  و فكـر مي‌كننـد عقيـده و نظرشـان 
اسـت.  و سـنجيده خودشـان  آزاد  انتخـاب  شـخصي، 
مشـخصه جوسـازي آن اسـت كه شـخص علت انتخاب 
و گرايـش به عقيـده‌اي را نمي‌دانـد در حالي كه نگرش 
بـر عقايـد، از خـارج بـر او تحميـل شـده‌اند و شـخص 
تصـور مي‌كنـد، تصميمـش از روي اسـتقلال رأي بوده 

اسـت )كازينـو، 1363، ص 77(.
ت- نظريـه نئومـن؛ غلبه بر جهـل متكثر: پروفسـور 
اليزابـت نئـول نئومـن، جامعه‌شـناس آلماني، در سـال 
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1374 نظريـه مارپيـچ سـكوت را طـرح كـرد. مارپيـچ 
سـكوت در پاسـخگويي به سـؤال چگونگي شكل‌گيري 
افـكار عمومـي، مسـائل تأثيـر متقابـل بيـن ارتباطـات 
جمعي، ارتباطات فردي و درك شخصي از فكر خويشتن 
را در ارتبـاط بـا افكار عمومي ديگران در جامعه بررسـي 
مي‌كنـد. »ايـده اساسـي و پايـه ايـن مدل آن اسـت كه 
بيشـتر افـراد كوشـش مي‌كنند تا از داشـتن نگرشـها و 
باورهـاي منـزوي دوري كنند« )محسـنيان راد، 1369، 
ص459(.‌ »بـه عبـارت بهتـر شـخص مي‌خواهـد همـه 
او را تأييـد كننـد، نمي‌خواهـد جـدا بيفتـد و مغلـوب 
همـه شـود« )شـعار غفـاري، 1372، ص199(. »جهـل 
متكثـر در مارپيـچ حلزوني سـكوت، بدين معني اسـت 
كـه همـه افراد ظاهـراً حاضرنـد تغييرات پيشنهادشـده 
را بپذيرنـد و در عيـن حـال نيز گمـان مي‌كنند ديگران 
بـا ايـن تغييـرات شـديد، مخالف‌انـد بـه عبـارت ديگـر 
جهـل متكثـر عبـارت از بـاوري كـه بـر جامعـه حاكـم 
اسـت و همـه تصـور مي‌كننـد كه بـاور خود آنها اسـت 
و بـاور آنـان از بـاور ديگـران متمايـز اسـت« )فرهنگي، 
1374، ص 30(. در اينگونـه مواقـع رسـانه‌ها بـا نشـان 
دادن جهـل متكثـر شـهروندان و نمايش افـكار تك‌تك 
آنهـا مي‌تواننـد ايـن جهـل را از بيـن ببرنـد و باعـث 
شـكل‌گيري افـكار عمومـي در مورد موضوع مـورد نظر 

شوند.
هدايت و كنترل افكار عمومي و فضاهاي شهري

بعضـي مواقـع شـكل‌گيري افـكار عمومـي مطلـوب به 
نظـر نمي‌رسـد. ايـن امـر دو علـت دارد. اول اينكه افكار 
عمومـي مـورد نظـر بـا منافـع سـازمان مغايـر اسـت و 
ديگـر اينكـه افـكار عمومي شـكل گرفته در اثر انتشـار 
اطلاعـات غلط يا كليشـه‌اي شـكل گرفتـه و پيامدهاي 
آن جـز ضـرر و زيـان، چيزي بـه همراه نخواهد داشـت. 
در توضيـح مـورد اول يعنـي منطبـق نبـودن منافـع با 
افـكار عمومـي، مي‌تـوان گفـت كـه در بعضـي زمانهـا 
افـكار عمومـي خواسـته‌هايي دارد كـه از تـوان و عهده 
مسـئولان يا سـازمانهاي مرتبط خارج اسـت و اگر افكار 
عمومـي نيـز بـه حـال خـود رهـا شـود، احتمـالاً باعث 
تشـويش و تشـنج در جامعـه مي‌شـود. بـراي نمونه اگر 

افـكار عمومـي بـر اين عقيـده باشـد كه تمامـي قوانين 
و شـرايط پذيـرش در سـازمان تجـارت جهانـي بايد به 
يكبـاره پذيرفتـه شـود، در صـورت تحقـق آن، شـوك 
عظيمـي بـه كشـور وارد خواهد شـد و جامعه به سـوي 

بحـران پيـش خواهـد رفت.
افـكار عمومـي ناصـواب افكاري‌انـد كه در اثـر اطلاعات 
غلـط بـه وجـود مي‌آينـد. ايـن اطلاعـات غلـط ممكـن 
اسـت توسـط رقبـا در اختيـار شـهروندان قـرار گرفتـه 
باشـد و يا دشـمنان در خارج از كشـور آن را طراحي و 
القـا كـرده باشـند كـه ‌بايد بـا تنوير افـكار عمومـي و يا 
تمهيـدات ديگـر بـا اين نـوع افـكار به چالـش پرداخت.

1ـ هدايـت افكار عمومـي؛ الف‌ـ ارائـه اطلاعات گزينش 
شـده: افـكار عمومي بايد بـراي تصميم‌گيـري اطلاعات 
از  اسـت  عبـارت  )تصميـم  باشـد  داشـته  اختيـار  در 
رسـيدن از قضايـاي معلوم به قضيه مجهـول(. حال اگر 
اين اطلاعات از سـخني مشـخص باشـد، افـكار عمومي 
نيـز بـه نتايج مـورد نظـر مي‌رسـد )نظريه كاشـت(. به 
عبـارت ديگـر رسـانه‌ها بـا دادن اطلاعـات طبقه‌بنـدي 
شـده و خـاص بـه مخاطبـان باعـث مي‌شـوند افـكار 
عمومـي نتايـج مورد نظـر را از اطلاعات به دسـت آورد، 
هـر چنـد كه رسـانه‌ها نيـز نتيجه‌گيـري نكرده باشـند 
)ترفنـد راديوهـاي بيگانـه(. در ايـن مواقـع اسـت كـه 
افـكار عمومي، عمل خـود را نتيجـه تصميم‌گيري خود 
مي‌دانـد و چـون همـگان عقـل خـود را برتـر مي‌دانند، 

لـذا بـر افـكار و ايده‌هـاي خـود تأكيـد زيـادي دارند.
البتـه در مواقعـي كـه شـهروندان سـواد و معلومـات 
كمتـري دارنـد و يـا ذاتـاً با ايـده مـورد نظـر موافق‌اند، 
عرضـه شـود  آنهـا  بـه  مسـتقيماً  بايـد  نتيجه‌گيريهـا 
توسـط مخاطـب خـودداري شـود.  نتيجه‌گيـري  از  و 
هوسـمن  كارل  دلخـواه:  جهـت  در  انگاره‌سـازي  ب‌ـ 
مي‌گويـد: رسـانه‌ها، فضايـي سـاختگي ارائـه مي‌دهند، 
برداشـتي ذهنـي از جهـان كـه ضرورتاً با جهـان واقعي 
همـان  در رسـانه‌ها، خبـر، ضرورتـاً  نيسـت.  منطبـق 
چيـزي نيسـت كـه اتفـاق مي‌افتـد بلكـه چيزي اسـت 
)هوسـمن،  مي‌دهـد  ارائـه  را  آن  خبـري  منبـع  كـه 
1376، ص241(. رضـوي‌زاده مي‌گويد: در انگاره‌سـازي 
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خبـري، كارگـزاران خبـري، آگاهانـه و بـا برنامه‌ريـزي 
بـه تصويرسـازي خبـري يـا انگاره‌سـازي خبري دسـت 
مي‌زننـد، در انگاره‌سـازي آنچـه مهـم نيسـت انعـكاس 
واقعيـت و رويـداد اسـت. در اينجا هـدف و ماهيت كار، 
ارائـه  بـراي  واقعيـت رويـدادي  از دسـتمايه  اسـتفاده 
تفسـيري پنهـان در لفـاف اسـت )رضـوي‌زاده، 1377، 

.)912 ص 
انقلاب مصر

کشـور مصر در شـمال آفریقا و در شـرق مدیترانه واقع 
شـده اسـت. اکثـر مـردم ایـن کشـور از سـطح زندگی 
مناطـق  از  فزاینـده  مهاجـرت  و  برخوردارنـد  پایینـی 
روسـتایی بـه شـهرها موجـب افزایـش شـمار بیـکاران 
در شـهر شـده اسـت )احزاب سیاسـی مصر ، ص 11(. 
مصـر بـا جمعیـت 50 میلیون نفـری خـود، پرجمعیت 
تریـن کشـور در دنیـای عـرب اسـت و زبان رسـمی آن 
عربـی اسـت. 92 درصد از مردم مسـلمان سـنی و بقیه 
مسـیحی قبطـی هسـتند. مصـر در طـول تاریخ شـش 
هزارسـاله خـود به دفعـات به اشـغال ایرانی هـا، یونانی 
هـا، رومـی هـا و اعـراب درآمـده اسـت. تـا اوایـل قـرن 
شـانزدهم، سلسـله هـای متعـدد عـرب به مصـر حمله 
کردنـد کـه از میـان آنهـا مـی تـوان فاطمی هـا، ایوبی 
هـا و ممالیـک را نـام برد. تسـلط دیرپـای عثمانی ها بر 
مصـر از 1517 آغـاز شـد. در ابتـدای قرن نـوزده، مصر 
بـه مـدت کوتاهـی به اشـغال فرانسـوی هـا درآمـد. در 
1802 مجـددا بـه ترکهـای عثمانی بازگردانده شـد. در 
1882 مصـر به اشـغال نیروهـای انگلیسـی درآمد و در 
سـال 1956 بنـا بر انقضای پیمان، آنجـا را ترک کردند. 
در 1956 جمـال عبدالناصـر رئیـس جمهـور مصر شـد 
و مصـر اهمیـت تـازه ای در جهـان پیـدا کـرد. مصر در 
جریـان جنـگ شـش روزه اعـراب و اسـرائیل در ژوئـن 
1967 متحمـل خسـارات فراوانـی شـد کـه بـه منزلـه 
شکسـت بزرگی برای ناسیونالیسـم عرب محسـوب می 
شـد و سـبب گردید تـا موج ناسیونالیسـم کـم کم فرو 
نشـیند و مـردم بیـش از پیـش بـه اسالم روی آورنـد 
و سـعی کردنـد کـه غـرور و وحـدت از دسـت رفتـه را 
بـا تمسـک بـه ارزش هـای اسالمی بازیابنـد و راه حل 

مشـکلات خـود را در قوانیـن اسالمی جسـتجو کنـد. 
پـس از مـرگ ناصـر، انور سـادات به ریاسـت جمهوری 
رسـید کـه صلـح بـا اسـرائیل را پذیرفـت. ایـن اقـدام 
وی خشـم بسـیاری را برانگیخـت کـه منجر بـه قتل او 
توسـط گروهی از مبارزان مسـلمان »الجهاد« شد. پس 
از وی محمد حسـنی مبارک جانشـین او شـد. در دوره 
او نیز نارضایتی افزونتر شـد و تعداد بسـیاری از رهبران 
مخالـف بـه ایجـاد ناآرامـی متهـم و دسـتگیر شـدند. 
در همیـن حـال بنیادگرایـان اسالمی بـه مبـارزه خود 
بـرای نمادی کردن قوانین اسالمی شـدت بخشـیدند. 
ایـن امـر مـوج جدیدی از دسـتگیری هـا را در اواسـط 
1985 بـه دنبـال داشـت. جنـاح اسالمی در مصر، کی 
طیـف واحد نیسـت .می تـوان جناح متوسـط به صفت 
اسالمی را در مصـر به سـه طیف مختلف نقسـیم کرد:

1- جنـاح اسالم دولتـی کـه نماینـده بـارز آن الأزهـر 
ست. ا

2- جنـاح اسالم معتـدل و میانه رو که چهره شـاخص 
آن أخوان المسـلمین است.

3- جنـاح اسالم انقلابـی کـه که چهـره بـارز آن گروه 
هایی چون جهاد اسالمی ، جماعت مسـلمین )التکفیر 
و الهجـره(، جماعـت اسالم اسـت )مصـر از زاویـه ای 

دیگـر، ص 123(.
همـه آنچـه کـه در مصـر بعـد از تـرور انورسـادات، رخ 
داده، ثابـت مـی کنـد که سررشـته تحولات این کشـور 
نـه به دسـت احـزاب و نیروهای رسـمی سیاسـی مصر 
بلکه دسـت طرفداران طیف سـوم اسالمگرایان مصری 
اسـت. مـردم مصـر در سـطح داخلـی و در ۳۰ سـال 
حکومـت نامبـارک و حتی دوران قبـل از آن دچار انواع 
سـرکوب گـری هـای سیاسـی؛ ظلـم هـا و تبعیضـات 
اجتماعـی و اقتصـادی بودنـد: مصر به ریاسـت حسـنی 
مبـارک بزرگترین آلت دسـت اسـرائیل و آمریـکا بود و 
گاز طبیعـی مصـر به کی چهـارم قیمـت واقعی جهانی 
بـه اسـرائیل صادر می شـد. و به این واسـطه مصریهای 
بیشـماری با عطـش نابودی مبارک و از میان برداشـتن 
ظلـم هـا و تبعیضـات سـی سـاله در ۲۵ ژانویـه ۲۰۱۱ 
تجمـع کردنـد. مخالفـان اهـداف ایـن اعتراضـات را بـا 
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الهـام از موفقیـت انقالب تونس انقلاب علیه شـکنجه، 
فقر، فسـاد و بیک‌اری، سـرنگونی حسـنی مبارک و لغو 
قانـون شـرایط اضطـراری، افزایش حداقل دسـتمزدها، 
پایـان دادن بـه خشـونت‌ها و مهمتـر از همـه خواسـته 
اخیـر خـود را روی کار آمـدن دولتـی مردمـی اعالم 
کردنـد. امـا آنچـه در ایـن اعتراضـات، نمـود بیشـتری 
داشـت بازگشـت بـه تمـدن اسالمی بـا بـه کارگیـری 
ارزش‏های انسـانی اسـت و در آن، عقلانیت با معنویت، 
قـدرت بـا اخلاق، دانـش بـا ارزش وعلم با عمـل، جمع 
مـی شـود که اصطلاحـا از آن تعبیر به بیداری اسالمی 
شـده اسـت. سـرانجام قیـام مـردم مصـر ۱۸ روز پـس 
از شـروع قیـام در روز جمعـه ۱۱ فوریـه )22 بهمـن(، 
مصـادف با روز پیـروزی انقلاب اسالمی در ایران پیروز 
شـد. عمـر سـلیمان اعالم کـرد که حسـنی مبـارک از 
منصـب خـود کنـاره گیـری کـرده اسـت و اداره امـور 
کشـور را به شـورای عالی نیروهای مسـلح مصر سـپرده 
اسـت. اعتراضـات سراسـری ۲۰۱۱ مصـر در شـرایطی 
اتفـاق افتـاد کـه  ۴۰درصـد مـردم مصـر دارای درآمدی 
کمتـر از ۲ دلار در روز هسـتند و آخریـن آمـار، نـرخ 
تـورم در ایـن کشـور را ۱۳درصـد اعلام میک‌ند. شـکاف 
طبقاتـی در مصـر در آسـتانه بحران‌هـای ایـن کشـور 

بسـیار بیشـتر از حالـت اسـتاندارد جهانی می‌باشـد.
ميدان التحرير مصر

میـدان آزادی قاهـره از نظر معماری و هندسـه شـهری 
زیبایـی ویـژه ای دارد. ایـن میدان قلـب منطقه قدیمی 
پایتخـت اسـت  و زندگـی روزمره بدون آن معنـا ندارد. 
اگـر بخواهیـم با تداعـی معانی، ایـن میـدان را توصیف 
کنیـم، بایـد چندین گفت: ایـن میدان بـه میدان نقش 
جهـان یـا امام اصفهـان شـباهت دارد، به ایـن علت که 
در قلـب شـهر قـرار واقـع شـده و نزدیـک بـازار اسـت. 
ایـن میـدان بـه موقعیـت حـرم امـام رضـا و یـا حـرم 
نبـوی در مدینـه منـوره شـباهت دارد، به اعتبـار دهها 
راه فرعـی ای کـه بـه آن منتهـی می شـود. ایـن میدان 
بـه میـدان آزادی تهران شـباهت دارد به دلیـل این که 
بیشـترین و مهمترین حوادث سیاسـی را در خود دیده 
اسـت. ایـن میدان به میـدان امام خمینی تهران شـبیه 
اسـت به دلیـل اینکه؛ مهمتریـن بانکها، سـفارتخانه ها، 
و مراکـز قـدرت سیاسـی نزدیـک آن اسـت و خط کی 
و دو متـروی قاهـره در آنجـا، ایسـتگاه دارد. این میدان 
بـه میـدان شـاردوگل پاریـس شـباهت دارد، بـه دلیل 
سـاختمانی که در کیی از اضلاع آن واقع شـده و شـکل 
هندسـی قوسـی شـکل، معروف به قوس پیـروزی دارد.

تصاوير 1 الي 4. تصاويري از موقعيت و محورهاي ارتباطي ميدان التحرير مصر؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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ويژگيهـاي فضايـي- كالبـدي در انتخـاب ميـدان براي 
عمومي عرصـه 

انتخـاب ایـن میدان از سـوی مردم، بـرای تجمع بزرگ 
سیاسـی، بـدون برنامه نبـوده، و بنا به دلايل زير اسـت:

1. »دسترسـي و محورهـاي ارتباطي«: ایـن میدان 
بـه تعـداد شـعاع هایی که در هندسـه خـود دارد، از راه 

هـای ورودی و خروجی برخوردار اسـت. 
2. »خروجـي ها و تخلخل هـا و مفرهاي فضايي«: 
کنترل آن از سـوی دسـتگاههای امنیتی بسـیار سخت 
یـا ناممکـن اسـت و نمـی تـوان بـه آسـانی مـردم را 

محاصـره و یـا بیـرون راند.
3. »كمـك رسـاني و امداد«: راه هـای فرعی و اصلی 
منتهـی بـه آن، کمـک رسـانی و امداد رسـانی را سـاده 

مـی کند؛
4. »اسـكان پذيري در كاربريهـا مجـاور فضـا«: 
مسـجد موجـود در آن امـکان، اسـکان بیسـت و چهـار 
سـاعته را در آن محیـط  فراهـم مـی آورد. هتـل هـای 
اطـراف، بویژه هتـل هیلتون، امکان اسـتقرار خبرنگاران 
و ارسـال اخبـار در اولیـن فرصـت را فراهـم مـی آورد. 

5. »پيشـينه تاريخـي و خاطره منـدي فضايي«: 
تاریـخ شـکل گیـری این میـدن بـه سـالهای 1863 تا 
1879 بـاز مـی گـردد. شـاید معمـاران و حاکمـان آن 
روزگار که نقشـه و سـاخت  این میدان را فراهم کردند، 
هیچـگاه تصـور نمـی کردند که سرنوشـت و تاریخ مصر 
در آن، رقـم خـورد. ایـن میـدان را حاکـم وقـت، خدیو 
اسـماعیل، تاسـیس کـرد. او پـس از افتتـاح میـدان به 
قصـر عابدیـن، کـه در نزدکیـی میـدان بنـا شـد، نقـل 
مـکان کـرد و میـدان، اسـماعیلیه نامیـده شـد. پس از 
سـال 1952 نـام این میـدان به آزادی یـا التحریر تغییر 
یافـت. امـا دولـت بعـد از کشـته شـدن انور سـادات بار 
دیگـر اقـدام بـه تغییر نـام آن کـرد و میدان را سـادات 
نامیـد. نامـی که هیچگاه مـردم از آن اسـتقبال نکردند، 

بلکـه پیوسـته آزادی گفتند. 
6. »سـاختار اسـتخوانبندي شـهري و ارتبـاط با 
ميـدان«: راه هـای فرعـی میـدان بـه راههـای اصلـی 
شـهر منتهـی اسـت. خیابـان رمسـیس، طلعـت حرب، 

الجالء و خیابـان کاخ، هرکی به میدانی بزرگ در شـهر 
همچـون عابدیـن و یـا گاردین سـیتی متصل اسـت.  

7. »قرابت با مراكز ديپلماسـي عمومـي«: پارلمان 
مـردم و مجلـس شـورا، دو سـفارت آمریـکا و انگلیـس 
و وزارت کشـور بـه میـدان نزدیـک هسـتند. هشـت 
وزارتخانـه در کیـی از خیابانهـای منتـی بـه آن واقـع 

است؛ شـده 
8. »همجـواري با مراكز فرهنگـي مهم«: همچنین 
مرکـز هنـری های نمایشـی، و اپـرا نزدکی ایـن میدان 
اسـت. مـوزه مهـم و تاریخـی مصـر، دانشـگاه بـزرگ 
آمرکیایـی، مجتمـع  مصلحـت هـای حکومتـی، قصـر 
قدیـم وزارت خارجـه در اطـراف میـدان واقـع شـده 

ست.  ا
دينـي«:  و  مذهبـي  مراكـز  بـا  »همجـواري   .9
مهمتریـن مسـجد تاریخی ایـن میدان معـروف به عمر 
مکـرم- از شـخصیت هـای تاریـخ مصـر- اسـت. اطراف 
میـدان مسـاجد زیادی قـرار دارد و شبسـتانهای آن در 
حـال حاضر، نقش سـالن های اورژانـس و مراقبت های 

ویـژه مجروحـان را بـه خـود گرفته اسـت.
نتيجه‌گيري و جمعبندي

نگارنـده از مطالعات گسـترده در رابطه بـا مفهوم مكان 
شـهري و عرصه هـاي عمومـي بـه ايـن نتيجه رسـيده 
اسـت كـه نگاه هـاي مختلفي بـه مفهوم فضاي شـهري 

و مـكان مطـرح اسـت كه:
1. در اولين مرحله »نگاه كالبدي« مطرح مي شود. 

بـه  زيباشناسـانه«  »رويكردهـاي  بعـد  مرحلـه  در   .2
فضـا مطـرح مي شـود. بـه زبـان ديگـر در ايـن رويکرد 
بـه طراحـي فضـاي شـهري بـه عنوان يـک اثـر هنري 
نـگاه شـده که درحيـن طراحي بـه زيبايي شناسـي آن 

مي شـود.  پرداختـه 
زيباشناسـانه،  و  كالبـدي  رويكردهـاي  تركيـب  در   .3
مفهـوم كالبـدي- زيباشـناختي مطـرح اسـت. آنچـه 
مقصـود نهايـي ايـن روش اسـت ايجـاد يـک محيـط 
فيزيکـي اسـت کـه از لحـاظ حسـي مطبـوع و دلپذيـر 

 . شد با
امـا بايـد گفـت ايـن غايـت فضـاي شـهري نيسـت، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

9-
17

 ]
 

                            19 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1521-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 46 بهار 96
No.46 Spring 2017 

160

چراکـه بـه وضـوح مي تـوان ديد کـه يک عنصـر اصلي 
و تأثيرگـذار بـر طراحـي فضاي شـهري يعنـي »مردم« 
ناديـده گرفتـه شـده اسـت. در رويكـرد سـوم در مقابل 
نـگاه فيزيکـي بـه شـهر نـگاه اجتماعـي مطـرح اسـت. 
روشـي که به دنبال اين نگاه در طراحي فضاي شـهري 
ارائه مي شـود بيشـتر مورد اسـتفاده جامعه شناسـان و 
جغرافي دانـان اسـت. روشـي کـه بـه فيزيـک و کالبـد 
نـدارد و فضـاي شـهري را سـاخته  چنـدان توجهـي 
شـده نهادهـاي اجتماعـي و ارتباطـات اجتماعـي مـي 
دانـد. عنصـر بنيـادي در ايـن رويکـرد کاربـري زميـن 
اسـت و در نهايـت تعبيـر از فضـاي شـهري يـک تعبير 

اسـت.  کارکردگرايانه 
بر اين اساس، ]حوزه[ عمومی از دو بعد:

1. »کالبدی« و 
2. »سـازمانی« برخـوردار اسـت که تحقـق بعد کالبدی 

آن فضاي عمومی اسـت. 
عمومـی معنـای متعلـق بـه همه مـردم، مشـترک بین 
جمـع یـا گشـوده بـه روی همـگان. مراکـز محالت، 
میـدان، پالزا، پیـاده رو، بـازار، صحن مسـجد، آگـورا و 
فـوروم از مصادیـق دیـروز و امـروز فضاهـای عمومی در 
شـهرهای ایـران و جهـان هسـتند. در فضـای عمومی، 
حیـات مدنـی جریـان دارد و خاطـره احسـاس تعلـق 
بـه مـکان، زندگـی و هویـت جمعـی، تعامـل و گفتگـو 
تجلـی  و  دموکراسـی  نمـاد  گاه  و  گیـرد  مـی  شـکل 
حضـور آزادانـه مـردم محسـوب می شـود. در فضـای 
عمومـی شـبکه های مختلف و متکثـر اجتماعی وحدت 
میی ابنـد و می تواننـد بـه مشـارکت در اداره امور شـهر 
و »نظـارت همگانـی« ترغیـب شـوند. فضـای عمومـی 
می توانـد محلـی بـرای آمـوزش مسـایل مربـوط بـه 
شـهروندی )حقوق و وظایف( و همچنیـن عامل ارتقای 
کیفیـت زندگی باشـد، شـاخصی که در شـهر تهران در 
مقایسـه با دیگر شـهرهای جهـان رتبه نامناسـبی دارد. 
فضـای عمومـی تحقق کالبـدی حوزه عمومـی و ظرفی 
اسـت کـه زندگـی اجتماعـی، گفتگـو و تعامـل در آن 

شـکل و معنـا پیـدا میک نـد. 
از سـويي ديگـر، در حـوزه عمومـی اسـت کـه »افـکار 

و آرای عمومـی« شـکل می گیـرد كـه مبانـي ان در 
اسـت.  مفاهمـه اي  كنـش  مفهـوم  انتقـادي  نظريـه 
همچنیـن حضـور مـردم و مشـارکت آنهاسـت کـه این 
دو را معنـا و غنـا مـی بخشـد. مـی تـوان گفـت فضای 
عمومـی بازتـاب وضعیـت حـوزه عمومـی جامعـه و نیز 
عنصـری کالبـدی در راسـتای تحقـق مفهـوم جامعـه 
مدنـی اسـت. به همیـن دلیل رشـد، توسـعه و بالندگی 
حـوزه عمومـی عاملـی تأثیـر گـذار بـر عینیـت یافتـن 
فضاهـای عمومـی هسـتند. در پايـان مـي تـوان گفـت 
كـه؛ کنـش از نظـر هابرمـاس دو نـوع اسـت: 1. کنـش 
وسـیله ای برای دسـتیابی بـه کی هدف اسـتراتژکی؛ و 
2. کنـش ارتباطـی بـرای دسـتیابی به تفاهـم ارتباطی. 
درکل بـه نظـر هابرمـاس بر کنشـهای انسـانی و کنش 
اجتماعـی سـه عامـل تأثیرگـذار اسـت: 1. کار یا کنش 
ابـزاری: کار همـان کنش عقلانی هدفمنـد که متضمن 
کنـش ابـزاری و گزینـش عقلانـی یـا هـر دو اسـت که 
باعـث تسـلط و توانایی انسـان بر طبیعت می شـود؛ 2. 
تعامـل یـا ارتبـاط زبانـی: زبـان مجموعـه ای از مفاهیم 
و نهادهاسـت کـه امـکان فراگیـری دانش و اسـتفاده از 
خـرد جمعی را به انسـان مـی دهدو 3. قـدرت یا روابط 
مبتنـی بـر سـلطه: کار بازرتریـن و فراگیرتریـن پدیـده 
بشـری اسـت در حالـی کـه هابرمـاس معتقـد اسـت 
کنـش ارتباطـی بارزتریـن پدیده بشـری اسـت و نقطه 

پایانـی فراگـرد تکاملـی یـک جامعـه عقلانی اسـت. 
از سـويي ديگـر، دو رويكـرد نسـبت بـه افـكار عمومـي 
و  افـكار عمومـي؛ 2ـ هدايـت  تنويـر  وجـود دارد. 1ـ 
مهندسـي افـكار عمومـي. در رويكرد اول اعتقـاد بر اين 
اسـت كه شـهروندان در حوزه خصوصي در مورد مسائل 
و موضوعات به نتيجه شـخصي مي‌رسـند و سـپس اين 
يافته‌هـا را بـراي تحقـق بـه عرصـه عمومـي مي‌آورند و 
در قالـب سـخنراني، مقالـه و غيـره بـه جامعـه عرضـه 
مي‌كننـد و پـس از چالشـهاي لازم اگـر مـورد اجمـاع 
قـرار گرفـت تبديـل بـه افـكار عمومـي، هنجـار و يـا 
پيش‌زمينـه‌اي بـراي تبديـل به قانون توسـط حاكميت 
مي‌شـود. در ايـن رويكـرد رسـانه‌ها دو نقـش دارنـد: 1. 
نقـش واسـطه كـه بـه عنـوان سيسـتم عصبـي جامعه، 
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پيونـد بيـن اعضـا و گروههـاي جامعـه را بي هيچگونـه 
ايفـاي نقـش در محتـوا عمل مي‌كننـد. 2. تنويـر افكار 
عمومـي اسـت و آن بـه معنـاي تهيـه اطلاعـات لازم و 
قابـل فهـم بـراي تمامـي شـهروندان اسـت تا آنهـا نيز 
بر اسـاس ايـن اطلاعات عينـي، بـه تصميم‌گيري حول 
موضوعـات خاص اقـدام كنند. رويكرد دوم مهندسـي و 
هدايـت افـكار عمومـي اسـت. در اين رويكـرد حاكمان 
و كارگـزاران رسـانه‌اي بـا توجـه بـه قـدرت رسـانه‌ها و 
فنـون ارتباطـي ـ تبليغـي كه قـدرت دسـتكاري اذهان 
شـهروندان را دارنـد، در ايجاد افكار عمومي در راسـتاي 
منافـع خـود و نـه منافـع شـهروندان تالش مي‌كننـد، 
كـه يورگـن هابرماس بـه اين عمل، باز فئوداليته شـدن 
جامعـه نـام مي‌نهـد و آن را امـري مذمـوم و نادرسـت 
مي‌پنـدارد.  امـا بـا توجه بـه اينكه امـروز از رويكرد دوم 
بـه وفـور اسـتفاده مي‌شـود و بـه خصـوص در عمليات 
روانـي فراملـي بـه افـراط از آن بهره‌گيـري مي‌شـود،‌ 
شـكل‌گيري  1ـ  نظريـات:  و  فنـون  حاضـر  مقالـه  در 
2ـ هدايـت 3ـ بـازداري افـكار عمومـي بـراي تحليـل 
ايـن پديـده آورده شـده اسـت تـا بتـوان بـه مقابلـه بـا 
فعاليتهـاي مذمـوم ديگـران اعـم از داخلـي و خارجـي 
پرداخـت كـه هيچ توجيهي براي اسـتفاده مسـتقيم در 

مهندسـي افـكار عمومي نـدارد.
بـه ايـن ترتيـب، بـر اسـاس اكثـر نظريـات و بالاخـص 
لوفـور دو نـوع فضـا بطـور غالـب قابليت عرصـه پروري 
را دارد: از يـك سـو فضـاي انتزاعـي )دولت( و از سـوي 
ديگـر فضاي انضمامـي )زندگي هرروزه(. فضاي زيسـته 
از طريـق مقاومـت )انقالب و نـزاع خيابانـي( خـود را 
بـروز مـي دهـد. فضـاي معقـول يـا انتزاعـي از طريـق 
بـه نمايـش گذاشـتن ظاهـر خـود )وزارت خانه ها، يك 
مجسـمه مذهبي، ايجـاد نمايشـگاههايي بـا موضوعات 
ايدئولوژيـك( و همچنيـن نظـارت بـر فضـاي زيسـته، 
هژمونـي خـود را اعمـال مـي كنـد .نكتـه ديگـر اينكه، 
انديشـه انتزاعـي از فضـا، همواره جابه جا كـردن فضاها 
را پشـتيباني مـي كنـد؛ بـه ايـن معنـا كـه، بـه دنبـال 
خريـد و فـروش زميـن، فروختـن اوراق قرضـه بـراي 
سـاخت و سـاز، اسـتفاده از نظام هاي مختلف فاينانس 

بـراي سـاختن زيـر سـاخت هـا و موارد مشـابه اسـت. 
هميـن امـر ارزش مبادله از فضا را بـه عنوان يك كالاي 
اجتماعـي واجـد اهميـت مـي كنـد. اكنـون بـه طـور 
صـرف انديشـه انضمامـي از فضـا بـه دنبال زيسـتن در 
آن فضاسـت و فضاي زيسـته از طريق مقاومـت دربرابر 
انديشـه انتزاعـي، زيسـتن خـود را تثبيت مـي كندو به 
ايـن ترتيـب بـراي تجربـه زيسـته، ارزش مصـرف فضـا 
داراي الويـت اسـت. بـه ايـن ترتيب مـوارد ذيـل را مي 
تـوان بـه عنوان مشـخصه هـاي اصلي فضـاي اجتماعي 

لوفـور بيـان نمود:
1. فضا، سياسي است.

2. فضـاي اجتماعـي، تبلور نـزاع طبقاتي به خصوص در 
جوامع سـرمايه داري است.

3. فضـاي اجتماعـي، خـود، محـلّ نـزاع اسـت؛ بـه اين 
معنـا كـه، خود ابـژه نـزاع بين طبقـات قرار مـي گيرد.

اقتصـادي،  روابـط  بازتوليـد  در  اجتماعـي  فضـاي   .4
گـذارد. مـي  تأثيـر مسـتقيم  و سياسـي  اجتماعـي 

منابع و ماخذ
ارتباطـات؛  و  عمومـي  افـكار  )1371(؛  علـي  اسـدي، 

سـروش انتشـارات 
افشـار كهـن، جواد و پيمـان پاكمنش )1392( بررسـي 
نظامواره مسـائل معرفتي جامعه شناسـي ايران در اراي 
پويـر و هابرمـاس، نشـريه جامعـه شناسـي كاربـردي، 

.52 شماره 
ترجمـه  عمومـي؛  افـكار  )1382(؛  وينسـنت  پرايـس 
علـي رسـتمي و الهـام ميرتهامـي؛ انتشـارات مطالعـات 

راهبـردي
جـوان، جعفـر و ديگـران )1392( ديالكتيـك فضـا از 
مناطـق  جغرافيايـي  مطالعـات  نشـريه  لوفـور،  منظـر 

شـماره 12. خشـك، 
جونيـو. و. ئوكـي )1365(؛ تعريفـي از افـكار عمومي؛ از 
كتـاب صـداي مردم؛ ترجمـه محمود عنايت؛ انتشـارات 

كتاب‌سـرا
سياسـي؛‌  تبليغـات  سـاختار   ،)1374( كـرت  جـووت 
ترجمـه محبوبـه ملك‌لو؛ فصلنامه رسـانه؛ سـال ششـم 

شـماره اول
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شده است تا بتوان به مقابله با فعالیتهاي مذموم دیگران اعم از داخلی و خارجی پرداخت كه هیچ توجیهی بوراي اسوتفاده 
 مستقیم در مهندسی افکار عمومی ندارد.

 سو یك از :دو نوع فضا بطور غالب قابلیت عرصه پروري را دارد بر اساس اكثر نظریات و بالاخص لوفور، ترتیب این به
 نزاع و انقلاب) مقاومت طریق از زیسته فضاي (.هرروزه زندگی) فضاي انضمامی دیگر سوي از و دولت() انتزاعی فضاي
 یك ها،خانه وزارت) خود ظاهر گذاشتن نمایش به طریق از انتزاعی یا فضاي معقول .دهد می بروز را خود (خیابانی
 را خود هژمونی زیسته، فضاي بر نظارت همچنین و (ایدئولوژیك موضوعات با ایجاد نمایشگاههایی مذهبی، مجسمه
 معنا این به؛ كند می پشتیبانی را فضاها كردن جا جابه همواره فضا، از انتزاعی اندیشه اینکه، دیگر نکته. كند می اعمال
 فاینانس براي ختلفم هاي نظام از استفاده ساز، و ساخت براي قرضه اوراق فروختن زمین، فروش و خرید به دنبال كه،

 اهمیت واجد كالاي اجتماعی یك عنوان به را فضا از مبادله ارزش امر همین. است مشابه موارد و ها ساخت زیر ساختن
 مقاومت طریق از زیسته و فضاي فضاست آن در زیستن دنبال به فضا از انضمامی اندیشه صر  طور به اكنون .كند می

 الویت داراي فضا مصر  ارزش زیسته، براي تجربه ترتیب این به كندو می تثبیت را ودخ زیستن انتزاعی، اندیشه دربرابر
 :نمود بیان لوفور اجتماعی فضاي اصلی هاي مشخصه به عنوان توان می را ذیل موارد ترتیب این به است.
 .است سیاسی فضا، .1
 .است داري سرمایه جوامع در خصوص به طبقاتی نزاع تبلور اجتماعی، فضاي .2
 .گیرد می قرار طبقات بین نزاع ابژه خود كه، معنا این به ؛است نزاع محلّ خود، اجتماعی، فضاي .3
 .گذارد می مستقیم تأریر سیاسی و اجتماعی اقتصادي، روابط بازتولید در اجتماعی فضاي .4
 ي تحقیق.هاي عمومی؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته هافضا و عرصهبعد كالبدي . اصول و معیارهاي طراحی 2جدول 

و بهرشوپهادز ه لفشويظ،ود  لوكوهعيظييظروديدئشوكدهو)هفظييموكدمستشوكوپي ستش(
بالا بودن كیفیت كالبد ؛ وجود خدمات بهداشتی مفید و قابل دسترس براي كلیه ساكنین

؛ نیازهاي اولیه هر شهروند؛ وجود محلات فعال و معنی دار؛ هاي سالموجود اكوسیستم؛ مسکن
و.تنوع فعالیت هاي فرهنگی؛ وجود اقتصاد متنوع و خودكفا؛ تماعی در حد معقولوجود روابط اج

واكير

و.آرار تاریخی؛ شکل؛ توده تعریف كننده فضا؛ محصوریت وكظهيل سيتش
 ك رنولينچ سرزندگی؛ معنی؛ تناسب؛ دسترسی؛ نظارت و اختیار؛ كارایی؛ عدالت. 

و.و فعالیتها؛ اجتماع پذیري دسترسی و به هم پیوستگی؛ آسایش و منظر؛ استفاده PPS 
برخوردهاي معنی دار اجتماعی؛ معرفی هویت اجتماعی؛ افزایش احساس راحتی؛ دسترسی هاي 

وخوب؛ جذب اقشار مختلف؛ حمایت اقتصادي.    
 كاربري از محیط؛ استفاده نظم بصري به توجه از پیش مناسب فعالیتهاي داشتن ملحو 
ناحیه؛  یك در مختلف با سنهاي ابنیه حضور نظر از چه و دهاستفا نوع لحا  به چه مختلط
 انعطا  و اجتماعی بودن بافت؛ اختلا  دسترس بودن؛ قابل پذیر خیابان؛ نفوذ عنصر به توجه
 فضاها. بودن پذیر

 جينوجيد مي

حس محله؛ حس تداوم؛ آگاهی از بیوسفر و احساس سرنوشت مشترک؛ حفاظت اكولوژي؛ 
؛ انتخاب محل سکونت؛ اجتناب از جدایی اجتماعی و امکان گسسته تنوع؛ گمنامی؛ تحرک

وشدن از پیوندهاي اجتماعی.

وهظيگظيرتوهيد

اهمیت مکانها نسبت به ساختمانها؛ استفاده از تجربه شهرسازي سنتی؛ ادغام كاربریها و 
 فعالیتهاي شهري؛ توجه به مقیاس انسانی در طرحها؛ تامین آزادي عابران پیاده؛ قابلیت
دسترسی و انتخاب براي همگان؛ ایجاد خوانایی و وضوح محیط؛ توجه به ماندگاري و پایداري 
محیطی؛ توجه به رشد تدریجی و پویاي محیط؛ ادغام مضامین نه گانه و دستیابی به تركیبهاي 

وموررتر محیطی.

وتيبظلدز

 كیفیت ر؛فرم شه دیدها؛ كیفیت شهر؛ كیفیت منظر كیفیت محیطی؛ زیست پایداري كیفیت
 همگانی. عرصه كیفیت و ساختمان فرم

جظنوپظ تهوكو
 كظيه  ظ

جدول 2. اصول و معيارهاي طراحي بعد كالبدي فضا و عرصه هاي عمومي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته های تحقیق.

حبیـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی روکیـردی بـه پایـداری(، 
فصلنامـه معمـاری و فرهنگ. سـال هفتم، شـماره 24. 
حبیبی، محسـن )1378( فضای شـهری، حیـات واقعه 
ای و خاطـره هـای جمعـی، مجلـه صفـه، سـال نهـم، 

شـماره 28. بهـار و تابسـتان 1378.
حیـات  و  مدنـی  جامعـه   )1379( محسـن  حبیبـی، 
شـهری، فصلنامه هنرهای زیبا، شـماره هفتم. تابسـتان 

.1379
حسـام، فرحنـاز )1380( حـوزه عمومـی و تجلی آن در 
کالبـد شـهر، ماهنامه شـهرداریها، سـال سـوم، شـماره 

30، آبـان 1380.
دفتـر برنامـه ریـزی و خدمـات آموزشـی وزارت خارجه 
)1372( احـزاب سیاسـی مصـر، تهـران، وزارت امـور 

خارجه.
ديويـس فيليپ )1365(، صداي مـردم؛ ترجمه محمود 

عنايت؛ انتشـارات كتاب‌سرا
افـكار  بـر  مقدمـه‌اي  )1375(؛  فيليپـس  ديويسـون 
عمومـي؛ ترجمـه نصـرت فتـي؛ نشـريه افـكار عمومي، 
و  مطالعـات  تحقيقـات،  مركـز  انتشـارات   7 شـماره 

برنامـه‌اي صـدا و سـيما سـنجش 
ذكاوت، كامـران و دهقـان )1393( نظام عرصه عمومي: 
بعد رويه اي )جايگاه اسـنادي(،‌برنامه اسـكان بشـر ملل 

متحد در ايران، پنجمين سـمپوزيوم.
راست بين، سـاجد و ديگران )1391( رابطه همبستگي 
بيـن كيفيـت محيطي و تـداوم حيات شـهري، باغ نظر، 

شماره 21.
ارتباطـات  نظریه‌هـای   )1385( افشـین  رزاقـی،   
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 و اختلا  شهري؛ منظر امنیت؛ و ایمنی همگانی؛ فضا؛ فضاي نرم و فضا سخت دسترسی؛
 زمانی فضا. بودن؛ مدیریت شمول همه تراكم؛

 هتي وكظيه  ظ

و.رنگ تعلق؛ سیغناي ح؛ تناسبات بصري؛ انعطا  پذیري؛ خوانایی؛ گوناگونی؛ نفوذپذیري ومنتلدوكوي دظيدن

 هايكنترل فعال؛ اساسی؛ اقتصاد پاک؛ خدمات آب محافظت؛ خودیاري؛ مطمئن؛ تصر  حق
 اجتماعی. جدایی فقدان و مشاركتی مورر؛ تصمیمات اجتماعی

مظيمظيدكدياوكو
 ي دظيدن

 سرزندگی؛ هویت و كنترل؛ دسترسی به فرصتها، تخیل و شادي؛ اصالت و معنا؛ زندگی
واجتماعی و همگانی؛ خوداتکایی شهري؛ محیطی براي همه.

آلنوجيد ميوكو
ودپليظيا

 فضاها؛ بودن باز محیط؛ از حفاظت آسایش؛ و راحتی دسترسی؛ شکل خوانایی؛ ساخت؛
 نگهداري. و مرمت ایمنی؛ و معنی؛ سلامتی شعف؛ و تجانس؛ شادي تنوع؛ حیات؛ و سرزندگی

 سظكتوكيث

وریت فضاها؛ پیوستگی لبه ها؛ كنترل محورها و پرسيکتیوها؛ حفظ تسلسل حركتها؛ محص
وممزوج نمودن فضاهاي درون و بیرون.

وتهد سيك

حفاظت تاریخی و مركت شهر؛ طراحی براي پیاده ها؛ سرزندگی و تنوع استفاده؛ بستر و محیط 
وفرهنگی؛ بستر و محیط طبیعی؛ توجه به ارزشهاي معمارانه محیط.

وك ل ن

تمایز و ؛ عملکرد؛ سرزندگی و پویایی؛ جامعیت؛ راحتی؛ جذابیت؛ دسترسی؛ زگینظافت و پاكی
و.نیرومندي؛ ایمنی و امنیت؛ تشخیص

اعتهوهعظك تو
 خستوكزرهو
د گليسو

(OPDM)و
وزیبایی؛ وحدت؛ هویت؛ هماهنگی؛ نظم؛ ماندگاري؛ پایداري؛ تغییرپذیري. وپظكيدا

 
هاي عمومی؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته روان شناختی فضا و عرصه اصول و معیارهاي طراحی بعد سازمانی و. 3جدول 

 هاي تحقیق.
و بهرشوپهادز ه لفشويظ،ود  لوكوهعيظييظروديدئشوكدهو)هفظييموكدمستشوكوپي ستش(

وسود همگانی؛ نیاز؛ استحقاق. وار ردويظيكر
اقتصاد و  تنوع؛ تمركز؛ دموكراسی؛ نفوذپذیري؛ امنیت؛ مقیاس مناسب؛ طراحی ارگانیك؛

ابزارهاي مناسب آن؛ روابط خلاقانه؛ انعطا  پذیري؛ مشورت و مشاركت دادن كاربران در 
وطرحها.

ويظتنوكويظ ته

عرصه فکر، ؛ گفتگوي شهروندي؛ آزادي بیان؛ حضورپذیري جمعی؛ طرح آزاد مسائل عمومی
و.گفتگو، استدلال و زبان

ويظ ظوآي ت

وآزادي؛ فرصت برابر؛ تفاوت درست. ويدكلي
پذیري؛ آزادي انتخاب؛ ایجاد انگیزش از طریق كاربرد فرمهاي شهري متباین؛ امکان قرائت

منطقه  -زندگی اجتماعی؛ قابل قرائت بودن میراث هاي فرهنگی؛ لحا  نمودن پیوندهاي بومی
واي در قالب طرحها.

وكر ليچ

؛ نقدپوووذیري؛ مکوووان منووودي؛ عووودالت، برابوووري، عقلانیوووتتجموووع پوووذیري؛ آزادي، 
ومعه مدنی و حیات شهروندي؛جا

ويظمههظس

 
 
 
 

ادامه جدول 2. اصول و معيارهاي طراحي بعد كالبدي فضا و عرصه هاي عمومي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس یافته های 
تحقیق.
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جدول 3. اصول و معيارهاي طراحي بعد سازماني و روان شناختي فضا و عرصه هاي عمومي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 
یافته های تحقیق.

23 
 

 در ضمن برخی از تعاریف عملیاتی این معیارها در این زمینه عبارتند از:
 . تعاریف عملیاتی معیارهاي شکلگیري عرصه و بیان افکار در آن؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.4جدول 
وتعهرفول ليظتدوهعيظي
حقوووق فووردي افووراد را حفووظ كوورده  ایوون معیووار بووه آن معناسووت كووه طوورح بتوانوودوآزدار

 هاي فردي، فداي اجراي آن نشود.و آزادي
ایووون معیوووار بوووه فرصوووت برابووور بوووه دسترسوووی بوووراي هموووه از فرصوووتها، منوووابع، وعه تومهدمه

امکانوووات و اطلاعوووات تاكیووود دارد و در تقابووول بوووا رانتهووواي گوووروه هووواي خووواص 
 صاحب قدرت و یا نفوذ تعریف می شود.

دان معناسووت كووه در صووورتی كووه تفوواوتی در توزیووع وجووود دارد، ایوون معیووار بوووتفظكت
 این تفاوت زمانی عادلانه است كه به نفع محروم ترین طبقه باشد.

وري از ایووون معیوووار اشووواره دارد كوووه افوووراد داراي از حقووووق مسووواوي در بهووورهو يظز
منوووابع و امتیوووازات برخووووردار هسوووتند؛ ولوووی نیووواز هموووه افوووراد مشوووابه نیسوووت و 

وري از دیوودگاه نیوواز افووراد بووه صووورت تخصوویص نووابرابر )عوودم در بهوورهتسوواوي 
 شود.گر میتساوي( جلوه

كهكتوايهنفعتو
ول  هد

مطووابق ایوون معیووار، آن دسووته از افوورادي كووه فعالیتشووان بووه نفووع عووده بیشووتري 
اسووت، بیشووتر از آن عووده كووه فعالیتشووان بووه عووده كمتووري اختصوواص دارد، حووق 

 ادعا دارند.
معیووار بووه مووواردي اشوواره دارد كووه افووراد بووه دلایلووی نظیوور سووابقه زحمووت  ایوونودستحقظق

 بیشتر، تحت تعلیم بوده و میزان تحصیلات و ... استحقاق بیشتري دارند.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه شووهروندان حووق انتخوواب آزادانووه بهووره بوورداري وآزدارود تخظب

 از فضا و شهر را دارند.
پذرهروكوقهدئت

وكفظعيت
ن معیووار بووه ایوون معناسووت كووه فضوواهاي شووهري امکووان برقووراري ارتبووا  بووا ایوو

 كاربران و قرائت آزادانه از فعالیتهاي مندرج در فضاي شهري را دارند.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه امکووان زنوودگی جمعووی و برقووراري تعوواملات وتج عوپذرهر

 اجتماعی در فضاهاي شهري داده می شود.
قهدئتوپذرهروهيهدثو

وعهينگد
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه شووهروندان مووی تواننوود بووا مواریووث فرهنگووی و 

 پیشینه تاریخی خود ازادانه ارتبا  برقرار كرده و ممنوعیتی ندارند.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه زیبووایی منظوور شووهري در شووکلگیري عرصووه وزربظردوكوهنبهوكههر

 هاي عمومی شهري تاریر دارد.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه افووراد مووی تواننوود بووه هویووت و فرهنووگ خووود )از وي رتوكوعهينگ

نووووع پوشوووش گرفتوووه توووا اداب و رسووووم و جشووونهاي آیینوووی( رجووووع و آن را در 
 فضاهاي شهري پدیدار كنند.

ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه افووراد در هنگووام اسووتفاده از فضووا راحووت بوووده و وكودسظرشويدحتد
 .احساس آسایش دارند

ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه فضوواي شووهري جووذاب بوووده و بووا تنوووع خووود وتن عوكوجذدميت
 می تواند زمینه حضور شهروندان را در فضا فراهم كند.
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ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه فضوواي شووهري سوورزنده و پویووا بوووده و امکووان وسهز دگدوكوپ رظرد
 شکلگیري عرصه هاي عمومی از آن ناشی می شود.

ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه افووراد مووی تواننوود فضوواي شووهري را ازهووم وريوكوتشخيصت ظ
 تشخیص داده و بین آنها تفاوت قائل شوند.

فیزیکووی و توواریر  -ایوون معیووار بووه جنبووه هوواي امنیووت اجتموواعی و ایمنووی كالبووديودر ندوكودهنيت
 ان بر شکلگیري عرصه هاي عمومی نظر دارد.

بووه جووذب كننوودگی و قوودرت هوور فضووا در پدیوودار كووردن فعالیتهوواي ایوون معیووار و يهكهندروعضظ
 خاص اجتماعی اشاره دارد.

ایوون معیووار بووه پوواكیزگی و بهداشووت محوویط و نقووش احتمووالی آن در شووکلگیري و بظعتوكوپظكييگد
 عرصه هاي عمومی نظر دارد.

ديزكهظروهع ظيد شو
وهحيط

الی آن بوور ایوون معیووار بووه ویژگیهوواي معموواري فضوواهاي شووهري و نقووش احتموو
 شکلگیري عرصه هاي عمومی نظر دارد.

ایووون معیوووار اشووواره دارد كوووه فضووواي شوووهري موووی توانووود بوسووویله هموووه اقشوووار وهحيطوي گظ د
 اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

 این معیار اشاره دارد كه فضاي شهري به آسانی قابلیت دسترسی دارد.واستهسد سه لت
ارد كوووه فضووواي شوووهري داراي معنوووا، اصووویل بووووده و زمینوووه ایووون معیوووار اشووواره دود ظلتوكوهعنظ

 شکلگیري عرصه هاي عمومی را شدنی می كند.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه امکووان مشوواركت شووهروندي و عامووه مووردم در وهشظيكتوپذرهر

فضووا فووراهم مووی شووود و فضووا بسووتر شووکلگیري مشوواركتهاي موودنی و اجتموواعی 
 است.

بووه ایوون معناسووت كووه بووه شووهروندان مووی تواننوود در فضوواهاي شووهري ایوون معیووار و قدپذرهروايوعضظ
 به نقد مسائل روز و مسائل روزمره زندگی خود در تمامی ابعاد بيردازند.

ایوون معیوووار بووه ایووون معناسووت كوووه روحیووه حووواكم بوور فضووواي شووهرها كووواملاً ولقلا يتخهاكيزروكو
عقلانووووی و خووووالی از رویکردهووووا و رویووووه هوووواي احساسووووی و مهتوووور از آن 

 غیرعقلایی است.
ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه در برابوور نحوووه اسووتفاده مووردم و نیوواز انهووا ود عطظفوپذرهر

 منعطف عمل كند.
كنشوديتبظطدوكو
وگفتگ پذرهر

ایوون معیووار بووه ایوون معناسووت كووه امکووان تعاموول اجتموواعی و زمینووه گفتگوووي 
 شهروندان فراهم می شود.

لددلتوعضظردوكو
ودجت ظلد

جنبوووه هوووا و فرصوووتهاي اسوووتفاده عادلانوووه از فضوووا بوووراي تموووام  ایووون معیوووار بوووه
 اقشار فارغ از نوع، جنس، سن و ... نظر دارد.

 
و
و

وهنظمعوكوهظخذ
 (؛ افکار عمومی و ارتباطات؛ انتشارات سروش1371اسدي، علی )
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دوم. چـاپ  آسـیم،  تهـران،  اجتماعـی، 
رضايـي يزدي، محمـد )1376(؛ مباني نظري شـناخت 
افـكار عمومـي؛ مركـز تحقيقات و توسـعه صـداي صدا 

سيما و 
رضوي‌زاده، سـيد نورالديـن )1377(؛ وانمايي و سـلطه 
در جريـان بين‌المللـي خبـر؛ مجموعـه مقـالات دومين 
2؛  جلـد  ايـران؛  مطبوعـات  مسـائل  بـراي  سـمينار 

انتشـارات رسـانه
ریتـرز، جـورج )1386( نظریه جامعه‌شناسـی در دوران 
معاصر، محسـن ثلاثـی، تهران، علمی، چـاپ چهاردهم.

و  رسـانه‌اي  ارتباطـات  نقـش  )1378(؛  رضـا  سـالك 
ميان‌فـردي در شـكل‌گيري افكار عمومي؛ نشـريه افكار 

عمومـي؛ شـماره 8ـ انتشـارات صـدا و سـيما
سـتاري، سـهند )1394( ديالكتيـك سـه گانـه توليـد 
فلسـفي،  جسـتارهاي  نشـريه  لوفـور،  هانـري  فضـاي 

.28 شـماره 
شـعار غفـاري، پرويـز )1372(؛ سـير تحـول شـناخت 
آثـار اجتماعي رسـانه‌ها؛ فصلنامه رسـانه؛ سـال چهارم؛ 

شـماره دوم
علیخـواه، فردیـن )1376( کنـش ارتباطـی و زبـان در 

اندیشـه هابرمـاس، فصلنامـه راهبـرد، شـماره 13.
و  جمعـي  رسـانه‌هاي  )1374(؛  علي‌اكبـر  فرهنگـي، 
نقـش آنهـا در سـاختار اجتماعـي واقعيـت؛ فصلنامـه 

پژوهـش و سـنجش: شـماره 5
و  دموکراسـی   )1376( دیگـران  و  مایـکل  هرنـگ، 
آرمانشـهر، گفتگو با یورگن هابرمـاس، ترجمه صداقت، 
پرویـز. فصلنامـه معمـاری و شهرسـازی، دوره ششـم، 

شـماره 8 و9. 
کارمونـا، میتـو و دیگـران )1388( مکانهـای عمومـی 
شـهری،  طراحـی  گوناگـون  ابعـاد  شـهری،  فضاهـای 
ترجمـه قدائـی، فریبـا و دیگـران، انتشـارات دانشـگاه 

.1388 هنـر، 
کدیـور، جمیلـه )1373( مصر از زاویـه ای دیگر، تهران، 

اطلاعات. انتشارات 
كازينـو )1374(؛ قـدرت تلويزيون؛ ترجمه علي اسـدي؛ 

اميركبير انتشارات 

كتبـي، مرتضي )1376(؛ افكار عمومي، نيروي سياسـي 
كم‌شـناخته؛ فصلنامه رسانه سال هشـتم؛ شماره 2

در  رسـانه‌ها  عملكـرد   )1372( يحيـي  كمالي‌پـور، 
2 شـماره  هشـتم؛  سـال  رسـانه؛  فصلنامـه  امريـكا؛ 

گودسـل، چارلـز )1386( مفهوم فضـای عمومی و جلوه 
هـای مـردم سـالارانه آن، ترجمـه نوربخـش، هدیـه. 
فصلنامه معماری ایران، دوره هشـتم، شـماره 29+30 ، 

تابسـتان و پاییز 1386.
لنـگ، جـان )1378( آفرينش نظريه معمـاري، ترجمه 

عيني فـر، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهران.
شناسـي؛  ارتبـاط  )1369(؛  مهـدي  راد،  محسـنيان 

سـروش انتشـارات 
محمـدي و ديگـران )1393( اصـول و روشـهای تربیت 
اجتماعـی مبتنی بـر نظریه کنـش ارتباطـی هابرماس، 

نشـريه پژوهشـنامه مبانـی تعلیم و تربيت، شـماره 4.
پـور، علـی )1382( فضاهـای عمومـی شـهر؛  مدنـی 
شـهری.  مدیریـت  فصلنامـه  علـی.  صفـوی،  ترجمـه 

..14 شـماره 
شـهری  فضـای  طراحـی   )1387( علـی  پـور،  مدنـی 
)نگرشـی بـر فراینـدی اجتماعـی و مکانـی(، ترجمـه 
مرتضایـی، فرهـاد. انتشـارات پـردازش و برنامـه ریـزی 

شـهری. چـاپ سـوم.
مدنـی پـور، علی )1389( فضاهـای عمومی و خصوصی 
شـهر، ترجمه نوریان، فرشاد. انتشـارات سازمان فناوری 

اطلاعات و ارتباطات شـهرداری تهران. 
مسـعودی، کیومـرث )1380( فضاهای عمومی شـهری 
جایـگاه تعامـل اجتماعـی، ماهنامـه شـهرداریها، سـال 

سوم، شـماره 26.
مهـدوی، شـهرزاد )1388( حیـات مشـترک شـهری و 
حقـوق شـهروندان، فصلنامـه معمـار، شـماره 57، مهر 

و آبـان 1388.
 )1385( محمـد  مبارکـی،  و  محمدصـادق  مهـدوی، 
تحلیـل نظریـه کنـش ارتباطـی هابرمـاس، فصلنامـه 

علمـی و پژوشـی علـوم اجتماعـی،  شـماره 8.

روان‌شناسـي  زمينـه  )1373(؛  علي‌اكبـر  مهـرآرا، 
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مهـرداد انتشـارات  اجتماعـي؛ 
مهـرداد، هرمـز )1380(؛ مقدمه‌اي بر نظريات و مفاهيم 

ارتباط جمعي؛ انتشـارات فاران
نـوذری، حسـینعلی )1386( نظریـه انتقـادی مکتـب 
فرانکفـورت در علـوم اجتماعـی و انسـانی، تهـران، آگه، 

چـاپ دوم.
ويندال سـون؛ سـيگنايزر بنو؛ اولسـون جيمـز )1376(؛ 
كاربـرد نظريه‌هاي ارتباطـات، ترجمه علي‌رضـا دهقان؛ 

انتشـارات رسانه
ارتباطـی،  هابرمـاس، یورگـن )1384( نظریـه کنـش 
کمـال پـولادی، تهـران، روزنامـه ایـران، 1384، چـاپ 

ج1. اول، 
هوسـمن كارل )1376(؛ بحـران وجـدان؛ ترجمـه داود 

حيدري؛ انتشـارات رسـانه
Urban Task Force (1999)Towards an Urban Renais-

sance. PP 56-59

DETR(2000) By Design، Urban desaign in Planning 

System: towards better practice.

Larice, Michel and Macdonald، Elizabet (2007) 

The Urban Design Reader. Routeldge. New York.   

PP348-375

Punter،J and Carmona، M(1997)The Design dimen-

sion of  Planing/E & FN SPON
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